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Abstract 
Rumi's Masnavi is one of the most thought-provoking mystical-fiction poems in Persian in terms of 

form and content, which, despite belonging to the seventh century AH, is still very attractive among 

thinkers and writers. In this system in which Islamic mysticism has been analyzed and explained using 

short and long and sometimes nested anecdotes and allegories, a variety of satires have been used 

extensively to the extent that this system has been analyzed due to analysis. One by one, the stories 

and the full use of all kinds of fictional and situational satires can be considered as one of the 

unrivaled books in the field of literature and mysticism. Rumi's tendency to these two types of satire, 

and to a lesser extent to linguistic and literary satire, is not done with the intention of satire, like other 

poets. Believing in the goodness of the system of creation and the wisdom of the creation of all the 

phenomena of existence, he depicts the biological and social realities with a kind of natural behavior, 

far from any intention, and following this behavior, Humor, which is part of the daily actions of 

human beings in everyday life, also enters his narratives. In other words, Rumi in Masnavi because of 

his realistic view of man and society and avoiding the myths of jinn and magic and choosing relatively 

ordinary stories from the world of humans with which humor is also mixed with Sufi teachings And 

theoretical mysticism gives as much practical and believable aspect as possible and also proves that 

the nature of life is always intertwined with a set of natural satires that language and literature have 

little role in their creation. 
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 مقالة علمی

 یدورة عراق یپژوهشنامة متون ادب

 75-39هـ. ش، صص.  1400 بهار، 1، شمارة دومسال 

 طنزهای داستانی و موقعیتی در مثنوی مولوی

  *قهرمان شیری

 سینا، همدانبوعلی گروه بان و ادبیات فارسی دانشگاه استاد

 3/3/1400 تاریخ پذیرش:  25/12/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
رغم تعلّق به داستانی در زبان فارسی است که به ـ های عرفانیانگیزترین منظومهبرمثنوی مولوی از نظر صورت و محتوا یکی از تفکّر

برخوردار است. در این منظومـه کـه عرفـان اسـبمی بـا       دیشمندان و ادیبانچنان از جذابیت بسیاری در بین انهفتم هجری، هم ۀسد

ه فراوانـی اسـتفاده   های کوتاه و بلند و گاه تو در تو به تحلیل و تبیین گذاشته شده از انواع طنزها نیز ب ـ ها و تمثیلاستفاده از حکایت

مل از انـواع طنزهـای داسـتانی و مـویعیتی،     گیری کاها و بهرهجزء داستانبهدلیل تحلیل جزء بهجا که این منظومه را تا آن ،شده است

تـر بـه   به این دو نوع طنز و به مقـدار کم شمار آورد. گرایش مولانا  ادبیات و عرفان بهۀ رییب در حوزهای بیتوان یکی از کتابمی

بـودن نظـام خلقـت و    اعتقـاد بـه احسـن    دلیـل  بـه گیـرد. او   عران به یصد طنزپردازی انجام نمیشا نزهای زبانی و ادبی، همانند سایرط

 ـ  پدیدهۀ بودن آفرینش همحکیمانه هـای زیسـتی و   ایعیـت د بـه تصـویر و  های هستی، با نوعی رفتار طبیعی و به دور از هـر گونـه تعم 

بـه   در زنـدگی روزمـرّه اسـت   هـا  هـای همیشـگی انسـان   پردازد و به تبعیت از این رفتار، طنز نیـز کـه بیشـی از کـنش    می اجتماعی

هـای  گرایانه به انسان و اجتماع و پرهیز از افسـانه نگرش وایعیت دلیل بهشود. به بیان دیگر، مولوی در مثنوی وارد میهای او  روایت

 و هـای صـوفیانه  آمـوزه بـه  هـم  درآمییتـه،  ها که طنز نیز با آنهـا  دنیای انسانهای به نسبت معمولی از جنّ و جادو و انتیاب داستان

ای از کند که ذات زندگی همواره درآمییته بـا مجموعـه  و هم اثبات می دهدعملی و باورپذیر میۀ بن جنعرفان نظری، تا حد  امکا

 ندارند.آنها  طنزهای طبیعی است که زبان و ادبیات نقش چندانی در آفرینش

 مولوی، مثنوی، طنز مویعیتی، طنز داستانی، عرفان.: کلیدیهای واژه
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 . مقدمه1

 یـ  شـاعر  ۀ مصـدا  یاطعان ـ  ـ زمان بـا حکومـت ملاـولان در ایـران    هم ـۀ سلجوییان روم  در دور الدین مولویجبل

اسـت بـرای    محکـی  ،و عمیـق   چندجانبـه ۀ کنند با آن هنر خیرهمثنوی او اما  ،انزواگزیده و برکنار از حکومت است

موجودیت  است که ی  شاعرشاملو ۀ آن گفتتوان گفت که او نیز مشمول میمنظر، این  از .ارزیابی ادبیات دوران

بـر   «انکـار تـوام.   ،مـن  نیسـتم ابلها مردا عدوی تو »؛ کندداد میانکار هنر آن یلم زمانه، بلکه درا خود را نه عداوت ب

امـا   ،جویانـه دارد  مبـارزه ۀ کـه در ذات خـود جنب ـ   اسـت گریـز   های ادبیـات  یکی از شاخهنیز  شعر مولانا این اساس

 در ایـن دوران گریـز  دیگـری از ادبیـات   ۀ ای فکری و فرهنگی و از نوع غیرمستقیم آن. آثار سعدی هم شاخ مبارزه

ادبیـات  ۀ یرار دارد. سعدی نمایند خود در اوج هنریالبته آن نیز  و باشدکه همان ادبیات مهاجرت و آوارگی  است

گیری از فرهنگ حکومتی و ارتقابیشی به تعلـیم و تربیـت    مهاجرت معترض است که گویی رسالت خود را کناره

جلارافیـایی  ۀ رغـم حوـور در یـ  من ق ـ   بهاما جامعه از طریق تولیدات ادبی و فرهنگی تشییص داده است. حافظ 

افشــاگر و ۀ شـاخ ۀ و عبیــد زاکـانی نماینــد  اسـت   تــام و تمـام ادبیــات مبـارزه و ســتیز بـا حاکمیــت   ۀ محلـی، نماینـد  

گیـری از ادبیـات و ل ـایا عامیانـه و هنرهـای       جویـان اسـت. عبیـد زاکـانی بـا بهـره      تمسیرکننده از گروه مبـارزه 

گیـرد،   پردازد و آن را به تمسیر میمیگوناگون ادبی به افشای وضعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دوران خود 

 کنـد و  های میتلا مذهبی و متصوفه تیز مـی  ها و گروه برای انتقاد و اعتراض به حکومت اما حافظ تیغ یلم خود را

اصلی دارد که در ۀ آمیز نیز در درون خود دو شاخ جریان ادبیات مسالمت .گیردمیچالش  را بهآنها  طور مستقیمبه

است؛ و  هادولتهای رسمی  سیاستۀ کنند توجیه اغلبجا رب ی به بحث ما ندارد: ادبیات وابسته و حکومتی که این

اعتنا به ستیز و گریز که عمبً با سکوت در برابر حوادث جامعه، ناخواسـته   دوم ادبیات کامبً خنثا و غیرسیاسی و بی

 گیرد. حکومت یرار میۀ و غیرمستقیم در جبه

دان ارتبـاطی بـه یـ     آویزد که چن ، خود را به فکر و فرهنگی مییو فرهنگ حکومت  مولانا با گریز از سیاست

یشـه،  ل بـه آن اند گاه با توس  کند. آن زمانِ ازلی و ابدی سیر می بیۀ خاص ندارد و گویی در ی  دور زمان تارییی

کنـد تـا دلایـل دورافتـادگی بشـر از راه درسـت        بر کیفیت رفتارهای آدمیان متمرکز می اسیت خود راترین حس بیش

ترین مـویعیتی و طنزهـای داسـتانی از بیش ـ   یابد. درست به این دلیل است که در مثنوی طنزهـای  را در هیانسانی و ال

آوردن دهد. گویی مولانـا بـا روی   تنها رفتارهای انسانی شکل می ارند؛ چون اساس هر دو نوع طنز رابسامد برخورد

ای  ه راه اصبح جامعـه یده است کها و تعلیمات در تصوف به این نتیجه رس شدن بر تحلیلبه تفکر عرفانی و متمرکز

اول تلاییر نگـرش و بیـنش اسـت و    ۀ گیرد در درجایع عظیمی چون کشتار و تیریب ملاولان انجام میجکه در آن ف

 سپس اصبح رفتارها.

کـه در فارسـی بـه کمـدی رفتارهـا       “Comedy of Manners”اسـت بـرای    مترادفـی  ،1طنز مویعیتی یا رفتاری

یـا همـان    “Situation Comedy” ای است برایو نیز برابر نهادهکمدی رفتارها( ذیل : 1385)اصبنی، ترجمه شده است 

تر متمرکز بیش ،افتدکمدی مویعیت. این نوع طنز چون در داستان و و ادبیات و عالم وایعیت نیز به فراوانی اتفّا  می

زنـد و  نجارهـای جـاری جامعـه را بـر هـم مـی      ست کـه اغلـب ه  هامهای نامتعارف در رفتار آدها و واکنشبر کنش

                                                                                                                                                                          
1. Situational Irony 
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 شود.  شکنی در آداب و عادات می زدایی و عادت موجب آشنایی

 پژوهشة پیشین. 1-1

انجام گرفته است که نیسـتین آن متعلّـق اسـت    جایگاه طنز در مثنوی، تا کنون چند پژوهش به نسبت جد ی ۀ باردر

بنـدی و تحلیـل   بـه دسـته   . سه فصل از این کتابش.( 1367) کوزهبحر در کوب در کتاب به استاد عبدالحسین زر ین

ها چنین است: جد  و هـزل در ل ـایا،   های طنزآمیز مثنوی اختصاص یافته است. عنوان این فصل ها و تمثیلداستان

، در فصـل  ش.( 1367) سـرّ نـی  کوب در همان سال با چـا  کتـاب دو جلـدی    ها و طنزها، هزل یا تعلیم. زر ینل یفه

پردازد و در خـبل آن بـه تفصـیل و بـا دیّـت و      های زبانی مثنوی میبه بررسی جنبه «زبانانزبان بی»چهارم با عنوان 

ها و طنزهای زبـانی آن را  ها و ظرافتگوید و ظرفیتها و سب  زبانی مثنوی سین میوسواسی ستودنی از ویژگی

تلیـیص و ت بیـق و تحلیـل    ۀ ی استاد در کتـاب او ل جنب ـ هاکند. اگرچه بحثبندی و تحلیل مینیز تا حدودی دسته

های مثنوی را دارد و در کتاب دوم نیز تمامی جوانب ادبی و زبانی و سـبکی و محتـوایی   صورت و محتوای داستان

امـا در هـر جـایی بـه      ،گـذارد های فکری و هنری مثنوی را به پـژوهش مـی  و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و نوآوری

وم را تحقیـق د کنـد.   عبور نمـی آنها  های لازم دارد و ازاشاره نیز مقال به ل ایا و هزل و طنز مثنوی تناسب مقام و

ۀ انجــام داده اســت و عصــار «هــای طنزآمیــز مثنــویساختارشناســی داســتان»نســب )غــبم( بــا عنــوان محم ــد پارسا

اسـت و   1تر از نوع طنزهـای سـاختاری  بیشنگر او، کلتحت تأثیر بینش »های او این است که طنزهای مولانا  استنباط

طنزهـا  ۀ تمایل نشان داده است. از جمله عناصر سازند 2رهای زبانی برای ساختن طنز کبمیتر به کاربرد عنصاو کم

گیری، استفاده از عناصر طنزساز و استفاده از عناصـر زبـانی و ببغـی را شناسـایی     توان، کاریکاتورسازی، غافلمی

ای طنزهـای  در این مقاله اص بح طنز ساختاری عبارت چنـدان دییـق و رسـایی بـر     (38-37: 1386 نسب،)پارسا« .کرد

 نیز از جامعیت لازم برخوردار نیست.آنها  بندی و تحلیلو دسته رسدمولانا به نظر نمی

ۀ کـه بـه گفت ـ   از مهـدی برهـانی   «های مثنوی مولـوی تلیند، طنز در داستان»با عنوان  ، کتابی استومپژوهش س

طنـز دارای  »بوده است. به اعتقاد این نویسنده  (39: 1372)« های طنز مثنویگردآوری داستان»هدفش  ،خود نویسنده

)همـان:   .یا برآمده از پندار و تصورات باشـد  ،عمل و رفتاریا  ارکانی است که این ارکان ممکن است ناشی از گفتار

کـه   هیامـا از مقد مـه و توضـیحات کوتـا     ،کندبه انواع میتلا تقسیم می اراو با آنکه طنزهای نوع او ل و دوم  (34

دهد که طنزهای موجود در مثنوی را غالباً از نوع رفتاری و گـاه نیـز    هر داستان طنزآمیز آورده نشان میپس از نقل 

   دهد.نمیآنها  چند وچونۀ داند و توضیح چندانی نیز دربارگفتاری می

 طنز مولوی. 2

چـه را کـه او   چون طنز در آثار عرفانی است. آن چند وۀ دهند شاخص تصوف است و طنز او نیز نشانۀ نمایندمولانا 

. کـاربرد طنـز   دشـمار آور هب ـ توانمیجایگاه طنز در ادبیات صوفیانه  نهاییطنز به کار گرفته حد  عنوان بهدر مثنوی 

هـای   التفـاتی ع ـار بـه طنـز، ظرفیـت     های غیرصـوفیانه در آثـار سـنایی و کـم     گرایش دلیل بهدر آثار سنایی و ع ار 

محمـد   اسـرارالتوحید هـا را بتـوان در    هایی از ایـن ظرفیـت   دهد. شاید پاره وجودی طنز را در آثار عرفانی نشان نمی

                                                                                                                                                                          
1. structural irony 

2. verbal irony 
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 ،هـم دیـد  ــ   یر و سلوک عرفانیسابوسعید ابوالییر در ۀ شورانگیز و استلارا  سرمستانشاد و ۀ به تأثیر از روحی ـور  منّ

ندرت بـرای تمسـیر فـرد یـا     طنز مولوی به پذیر باشد. تواند با مثنوی مولوی سنجش جا نیز کاربرد طنز نمیاما در آن

 بـرای حتـی   او ی اسـت کـه  جـد  طبیعـی و  شود. طنز مولوی ی  طنـز   گروه خاصی از افراد جامعه به کار گرفته می

رئالیسـتی اسـت   ۀ های زیستی و اجتماعی به شیو د. این نوع طنز، نمایش وایعیتکن نمیطبعی نیز از آن استفاده  شوخ

هـا   گونـه طنزنمـایی  های عینی و رئالیستی، این طنزآورانه پیدا کرده به آن دلیل است که در ذات وایعیتۀ و اگر جنب

هـایی   نشان دهد وایعیت هستچنان که آنهای زیستی را  خواهد وایعیت طور طبیعی وجود دارند و مولوی که میبه

دهنـد. مولانـا نـه بـا جامعـه یصـد شـوخی دارد و نـه بـا           چهره نشان مـی  ،نامیم را طنز میآنها  نیز که ما در نگاه خود

طبعی کند. با هیچ مکتب دینی یا یدرت سیاسـی   شوخآنها  را هجو کند یا باآنها  های پیرامونی خود که بیواهد آدم

نـه   ،بیواهد به انتقاد یا تمسیر آنان بپردازد. او با هفتاد و دو ملت یکی است. بـه ایـن سـبب   نیز خصومتی ندارد که 

 و نه در پی تمسیر و تحقیر دیگران. ،طبعیاهل انتقاد و اعتراض است و نه اهل مداهنه و شوخ

کـه  بـا آن  عرفـان اسـت.  ۀ هـای ایـدئولوکی  در حـوز    رو اندیشهای در یلم های پایه یکی از کتاب مثنوی مولوی

گـذاری بـه عقایـد و    شناسـی و احتـرام  های بهتـری در انسـان   عرفان در مقایسه با شماری از مکاتب دیگر از ویژگی

هـا در ایـن    هـای مرسـوم در ایـدئولوکی    اندیشـی  ها و م لق اما بسیاری از محدودیت ،عواطا انسان برخوردار است

هـایی چـون    بـه پدیـده  آنهـا   همانع از توج  اغلبها  یت عمومی در ایدئولوکیمکتب هم وجود دارد. عبوسیت و جد 

که در عرفان به آواز و موسیقی میدان داده شده به آن دلیل است که شود. این گویی و شادی و تفریح می طنز و بذله

حـال و فوـای   و  بـرای ایجـاد حـس     فقـ  هـا   عرفان مکتبی با گرایش به ادب و هنر و احساس است و از این پدیده

اسـتفاده   پیوستگی به حـق شدن به یگانگی و استلارا  در عبودیت و  روحی لازم به یصد تیریب خودیت و نزدی 

 کند. می

. چـون طنـز و     د در پی طنزآفرینی نیستهای خود به تعم  توان دریافت که چرا مولانا در نوشته بر این اساس، می

بـر سـر صـلح    آنهـا   جهانیان و اعتقـادات ۀ از نوع عرفانی آن که با همخصوص  های ایدئولوکی  به م ایبه با اندیشه

گونـه رفتارهـا در    تمسیر و تحقیر و تهدید است. این هیچ مناسبتی ندارد. طنز ابزاری برای اعتراض و انتقام و ،است

 هیهـیچ جایگـا   ،هسـتند  هیدرگاه ال های ویژه درموریتدارندگان مأعالم عرفان که در آن نمرود و شی ان هم از 

دشمن یا دگراندیش و یا ظالمی در عالم هستی وجـود نـدارد کـه از طنـز بـرای       ،شدن ندارد. در عرفانبرای م رح

طنز نیز در جایی کـه انسـان بایـد عمـر و زنـدگی       طبعی و تفریحِ های م ایبه و شوخ . جنبهشودمبارزه با آن استفاده 

موضـوعیتی   اساسـاً رونی برای بریراری ارتباط با حق کند نیـز  خود را صرف تهذیب نفس و ذکر و دعا و خلوص د

توان ادعا کرد که طنزهـای موجـود    عرفان است که میۀ چنین نگرشی به طنز و هنر و ادبیات در حوز دلیل به ندارد.

رغم نزدیکی به طنزهای طبیعی در رفتارهای سیاسـی  در مثنوی مولوی نیز نوع خاصی از طنزهای طبیعی است که به

 دارد.آنها  های آشکاری نیز با های ایدئولوکی ، تفاوت حاکمان در نظام

رفتاری و مویعیتی داشتن از مشـترکات ایـن دو نـوع از    ۀ بودن و جنببودن و ناخودآگاهخصوصیاتی چون طبیعی

غیرمن قـی و  ۀ سـت کـه طنزهـای طبیعـی در رفتارهـای سیاسـی، چهـر       هـا در آنجا  اما تفـاوت  ؛طنزهای طبیعی است

ابـزاری  ۀ کنندو استفاده متجاوز به حقو  عمومیمتظاهر و عبوس و متعص ب و گری و  وارانه و ناتوان از ایناع هتبب
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 ـ ۀ گذارد و اسبابی برای تیریب چهـر  ایدئولوکی به نمایش می از مد عیان حمایت ازسات از مقد  ر ایـدئولوکی و تنفّ

برای تحلیل و توجیه باورهـا و معتقـدات    طنزآفرینکارگیری فنون ادبی و  که به شود. درحالی آن میمظاهر مردم از 

کرامـت  فـدار مـدارا و    کننـده و طـر   من قی و اینـاع جذّاب و مشرب و خوشو شاد و  ل یاای  ایدئولوکی ، چهره

یعنـی صـاحبان   ؛ مـداران دارد  های بسـیار فـاحش بـا رفتـار سیاسـت      که تفاوت دهدنشان میاز ایدئولوکی به  انسانی

تـا اصـول و    کننـد مـی تـوان خـود اسـتفاده    ۀ برای تبیین و تحلیل مبناهای فکری از همآنها  پردازان و تئوری مکاتب

 ؛ای ایامه کنند کننده نیز توجیهات ایناعآنها  های و برای آموزه بنا نهندهای محکمی  های آن مکاتب را بر پایه یاعده

ن و از زنـدگی پیـامبران و اولیـا گرفتـه تـا زنـدگی مجـانین و معلـولان مـدد          درست مانند مولوی که از زمین و زما

امـا در مقابـل، پیـروان جاهـل و      ،ه و مقبول جلوه دهـد گیرد تا ادعاهای موجود در مکتب اعتقادی خود را موج  می

 نـادان و  مـد عیان شـماری از  چنین و هم هاهای آن ح احوال و مقامات و تذکرههای شر سواد این مشایخ در کتاب کم

هـای ایـن مکاتـب،     طلب با ایدامات کامبً نادرست و غیرمن قی و ملاایر با اصول و آمـوزه یدرت سیاسی و مجریان

انگیز و کامبً در تعارض با درستی و راستی و در سـتیز بـا انسـانیت از ایـن مکاتـب بـه        ای هیولاگونه و حیرت چهره

هـای کاریکاتورگونـه و کـامبً     چهره ها و الگوهای انسانی آن،ا و آرمانهارزشو  هاآموزهگذارند و از  نمایش می

های این کاریکاتورها را در انتساب کرامات و خوار  عادت  کنند. نمونه موح  و مسیره و غیرانسانی ترسیم می

ضـد انسـانی    های سیاستۀ نمون ؛پیروان مشایخ تدوین شده استۀ توان دید که به وسیل های صوفیه می نامه در منایب

 توان نشان داد. کمال می  کرد حکومت صفوی و پادشاهان آن به تمام ورفتارهای انسانی را نیز در عمل و ملاایر با

هـای   هزل و فکاهه از نظر او بیشی از وایعیـت  ،طیبت ،طنز در اعتقادات مولانا تفاوت چندانی با جد ندارد. طنز

هـا  نیکـی است. به همان سان که وجود  هیها، طرد و تقبیح میلویات الگاشتن آناناجتماعی است که انکار و نادیده

شی ان و نمـرود و  چون  ،ها ها و بدی زشتیپیامبران و اولیا برای عالم خلقت ضرورت داشته، وجو فرشتگان و چون 

نیـز از لوازمـات زنـدگی در عـالم خلقـت اسـت و       آنهـا   هـای منشـعب از   وجود هـوی و هـوس و پدیـده    ، وفرعون

 ،اینبنـابر  ؛ظام احسن خلقت ملاـایر اسـت  ها، با اصل رضا و تقدیر و توکّل و باورمندی به ن گذاری بین پدیده شارز

دادن آن در زندگی، یـ  کـنش رئالیسـتی و بـه      جلوه و عادی ه طنز، حتی از نوع پورنوگرافی آنکرد مولوی بروی

هـا و رفتارهـا را    ست که پدیـده ها در بین مذهبی های رایج کشی  مآبی و پرهیز از خ دور از هر نوع تظاهر به تقد س

کنند. در ذات این رفتار، ی  اعتقـاد دیگـر صـوفیانه نیـز      ارزشی تقسیم می به اخبیی و ارزشی و غیراخبیی و ضد

گیـری و خـود    دهـد کـه همـان باورمنـدی بـه اصـل تسـاهل و تسـامح و دوری از تعص ـب و سـیت           چهره نشان می

 شماری است. برحق

ی نـدارد؛ بـه همـان سـان عـادی و      هـای جـد    های طنز و هزل، هیچ تفـاوتی بـا حکایـت    مولوی با حکایت  رفتار

ها و با تحلیل و تأویل اجزا و ارکان و رب  مستقیم به معتقدات عرفانی. اگرچـه ممکـن    کاری ریزهۀ برخوردار از هم

ایجـاد کنـد کـه یصـد مولـوی ایجـاد       ها این شائبه را در ذهن برخی از میاطبـان   است در ظاهر انتیاب آن حکایت

تـرین   آمیزترین و هوسـناک  یا اثبات این وایعیت که حتی تحری گری بوده است  روایتۀ جذابیت و تنو ع در شیو

 سیر و سلوک او در عرفان تاثیر بازدارنده نداشته است، اما معتقـداتی کـه مولانـا بـه    ۀ ای بر روحی ها نیز ذر ه حکایت

هـا و  کاربرد الفاظ رکیـ  و ل یفـه   های ادبی و اخبیی است. بسیار فراتر از این یاعده ،دهد بندی نشان می پایآنها 
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رساند که مولانا در عمل نیز التزام بـه ایـن    هیات، این وایعیت را به اثبات میهای درآمییته با هزلیات و فکاحکایت

  حقیقت دارد که دنیا بر اساس نظام نیکویی بنیاد نهاده شده است.

هـای   امـا از نظـر اعتقـادی دارای دیـدگاه     ،گـرا اسـت   ی و وایعیـت مولوی در نگرش به جامعه یـ  شـاعر جـد    

های گوناگونی را به روایت و تحلیل گذاشـته   های رئالیستی است که داستان ه همان دیدگا دلیل بهآلیستی است.  ایده

آمیـز و   هـای هـزل   حکایـت ۀ و گـاه در زمـر  گیرنـد   های رایـج در میـان عـوام یـرار مـی      ل یفهۀ است که گاه در دست

های متداول در میان متـون گذشـته اسـت     های او برگرفته یا برساخته از حکایت البته بسیاری از حکایت غیراخبیی.

هـای مولـوی    . شاید بتوان گفت که بهترین طنزهای داستانی را باید در حکایـت  گرایانه دارندوایعیتۀ که اغلب جنب

 گویی نهاده شده است و طنز نیز که بیشی از خصوصیات زندگی است در اصل بر داستانآنها  مشاهده کرد که در

چیـزی از  به نمایش عینی درآمده است. با توجه به این ویژگی است که طنزهای مولوی در مثنوی بیش از هـر  آنها 

انتظـامی اسـت از تمـام     بـی  ۀمثنوی مولوی چکیـد ».  است رفتاری ـ چنین طنزهای مویعیتینوع طنزهای داستانی و هم

هـای   نمایـد کـه گفتـه    های فلسفی و کبمی جهان اسبمی از آغاز تا یرن هفتم هجری. در نظر او ل چنین مـی  اندیشه

هـای   باری  یصـه ۀ چیند و به رشت یابد برمی مولوی تماماً التقاطی است. او هرچه را در هر دستگاه فکری درست می

سـازد و   زنـدگی کـامبً مشـیص مـی    ۀ ی نزدی  با مولوی نگرش خود او را دربارکشد. با این همه، آشنای خود می

تـر از بسـیاری    تـر و آراسـته   دهد که در جنون او آراستگی و نظمـی هسـت کـه از بعوـی جهـات منسـجم       نشان می

  (11: 1375الحکیم، )عبد« .های مابعد طبیعی مدرسی و عقبنی است دستگاه

اجزای عالم هستی و اجتمـاع و  ۀ توانایی او در تبیین و تحلیل و ت بیق هم که استمولانا اندیشمند بسیار بزرگی 

را بـه  کننـده   خوبی این بزرگـی و توانـایی خیـره   های عرفانی خاص خود به ها با دیدگاه حرکات و سکنات آدمۀ هم

حقـایق  ۀ هم ـ کوشـد  اما در همان حال، عیب بزرگ او نیز به همین موضوع مـرتب  اسـت کـه مـی     ،رسانداثبات می

هـا و   کـه معتقـدات او در مقایسـه بـا شـماری از نحلـه      نگ معتقدات خود تفسیر کند. بـا آن هستی را بر اساس یالب ت

اما  ،پلورالیسم و نوعی دمکراسی فرهنگی برخوردار است تساهل و ی چون تسامح وهای دینی از خاصیت مهم  فریه

تـوان دیـد.    ای از ادیان وجود دارد در آن نیز می که در پاره هایی را بها و تعص  نظری ها و تنگ چنان محدودیتهم

ممکـن و   ترین حـد   کشیدن جایگاه انسان و اجتماع به پایینها در اعتقادات عرفانی او فرو یبترین ع یکی از برجسته

 هولنـاک و  عظـیم ۀ است که حادث ـدارانه  بردهگاه نهمین  دلیل به.  برّه و برده استکالاهایی چون فروکاستن آنان به 

ۀ هم ـانسـان و   ، گـویی هـای مولانـا   اساسـاً در داسـتان   چون. کندپیدا نمیدر آثار او چندان بازتابی ملاولان در ایران 

 انـد و بایـد م یـع و   نهاده شده پدید آمدهآنها  بر دوشدر عالم خلقت وظایفی که انجام  برای تنها موجودات هستی

از نظـر   هـم « جهد و کوشش بشری»که با آنبه یول همایی  .مشلاول شوندچرا به انجام آن وو بدون چون وارانهگول

های جبر و تقدیرند و باید هـم بـه آن تسـلیم     کاری جا مقهور دست در همهها انسان، (95: 1ج ،1376)مولانا حق است 

طور را همان هیمولوی یوا و یدر ال» تواند تلقی شود. ایستادگی در مقابل آن نوعی میالفت با آفرینش می شوند و

لا مرد  لقوـاء  مافو  اختیار بشر است و  هیگوید یوا و یدر المعتقد است و می ،اندکه فبسفه و ارباب شرایع گفته

 «.  الله

 تـــا یوـــا آیـــد خـــرد پوشـــد بصـــر...        خــواب...چــون یوــا آیــد شــود دانــش بــه
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 چـــون یوـــا بیـــرون کنـــد از چـــرخ ســـر
 

 عـــایبن گردنـــد جملــــه کـــور و کــــر   
 

 (94: 1، ج1376)همایی،   

اما انواع طنزهای دیگـر   ،مویعیتی و طنزهای داستانی فراوان است  - چرا در مثنوی مولوی انواع طنزهای رفتاری

بیش از هر چیزی ناشی از این وایعیت ساده است که در ادبیـات  این نوع از طنزها  یدلیل فراوانبسیار اندک است؟ 

جانشینی مشابه با  عنوان بهاسبمی و عرفانی و بسیاری از مکاتب دینی معمولاً برای ایناع میاطبان عمومی از داستان 

عمل، از طریـق   ها در دادن نمود عینی آن آموزه کنند. چون نشان ها استفاده می منظور القا و نمایش آموزه زندگی به

 ،عارفـان  ،واعظـان  ،که تمثیل و داستان یا همان استدلال تمثیلـی نـزد خ یبـان   گیرد. دیگر آن ها بهتر انجام می داستان

هـای  یاعـده های اعتقادی، ابزاری برای بحـث و آمـوزش و یکـی از انـواع      دهندگان آموزه تحلیل کنندگان و تعلیم

از  تـر  گسـترده چنـان از کـاربردی   شـود و از روزگـاران بسـیار دور هم    متداول در ایناع عمومی شـناخته مـی   من قی

های عرفـانی،   آموزهۀ کنند دهنده و تحلیل تعلیم عنوان بهاستدلال ییاسی و استقرایی برخوردار بوده است. مولوی نیز 

دادن بـه   عینـی بـرای نمـود    هیهـای کوتـاه و بلنـد عرفـانی، اجتمـاعی، و فکـا       مانند سنایی و ع ار، از انواع داسـتان 

کنـد. درسـت بـه     آموزش استفاده میۀ ع در شیواستدلالی بیشیدن به مباحث و ایجاد جاذبه و تنو ۀ ها و جنب وایعیت

تر از انواع طنزهای دیگـر  بیش رفتاری ـ مولانا آمار طنزهای داستانی و طنزهای مویعیتیۀ این سبب است که در کارنام

دیگر و در برابـر جامعـه   هـا در برابـر یک ـ   تار و مویعیت آدمارتباط مستقیم به رفکه آن دلیل بهاست. طنزهای مویعیتی 

زنـدگی    مع ـوف بـه گـزارش   بـیش از هـر جـای دیگـر نمـود عینـی خـود را در سـاختارهای داسـتانی کـه            ،دندار

 د.نگذار به نمایش می ،ستها انسان

بـه زنـدگی و جهـان هسـتی و      اورا باید در طرز نگاه ی  دلیل دیگر هم دارد که آن  کرد مولوی به داستانروی

جو کرد. تفاوت بـزرگ مولانـا بـا شـاعران دیگـر در ایـن اسـت کـه اسـاس هسـتی و           و جست هنر نوشتن و سرودن

جهان او مبتنی بر این اصل صوفیانه است که در عالم وجود تنها حق است که موجودیت و حاکمیت م لـق   ـ زیست

دهد عین کمال م لـوب اسـت    هر کاری که حق انجام می .اند جُودِ وجود اوست که زندهموجودات از ۀ دارد و بقی

های انسان نیز باید جلب رضایت حق و رسیدن به او باشد. هر کار دیگـری غیـر از ایـن     حرکتۀ و هدف اصلی هم

گیـری از   بهـره سویی ندارد و بیراهه رفتن اسـت. هـدف شـعر و داسـتان و      انجام شود با رسالت انسان در تصوف هم

کردن مریدان و سـالکان بـه سـوی حـق      امکانات طنز و م ایبه نیز چیزی جز یدم برداشتن در طریق حق و راهنمایی

 شـعری  های متداول بافی شدن در صنعت یا غر  ها دادن به داستانهای ادبی، یا رنگ و جب به تفننّنیست. مشلاولیت 

تعلقّـات ایـن جهـانی و از موانـع راه سـلوک      ۀ همه در زمـر  ...ری وگون ادبی و زبانی و تصویو انواع طنزهای گونا

که مولانا خصومتی با کس ندارد که بیواهد بـر ضـد   سان در عالم هستی ندارد. دیگر آناست و تناسبی با رسالت ان

ای  ها دارنـد. ارتبـاط او بـا دیگـران نیـز بـه گونـه        پدیدهۀ اندیشی به هم چون عارفان نگاه مثبت ؛ای بسراید او هجویه

ن بـه  داشـت  تعلـق  دلیـل  بـه هایی چون هزل نیـز   نیست که از شگرد شوخی و مزاح در کبم خود استفاده کند و پدیده

. طنزهای زبانی نداردچندانی ۀ های شی انی برای او جاذب کنشۀ گرفتن در محدودحریم هوس و هوای نفس و یرار

ادبیـات  ۀ هـای خـود را منحصـر بـه محـدود      که اهـداف و آرمـان   استهای خاص کسانی  مشلاولی م از دلو ادبی ه

رغـم  . البتـه مولانـا بـه   کنند میجو و های زیستی و رسالت انسانی خود را در این موضوعات جست و انگیره اندکرده



 هـ. ش 1400، زمستان 4سال دوم، شمارة  ،یدورة عراق یپژوهشنامة متون ادب                                                    47  

 

شـدن در ایـن    واره خـود را از غـر   زبـان و ادبیـات، هم ـ  ۀ امکانات زبانی و ادبی موجود در خزینۀ گیری از هم بهره

 .دارد میدنیای خاص برحذر 

د و وزرای ایـن  کن ـ مـی حکومـت سـلجوییان روم زنـدگی    ۀ مولوی عبوه بر شرای  خـاص زمانـه، در محـدود   

اما خاصیت  ،دکن میو گاه در برخی از محافل ادبی هم شرکت  ی او هستندها عار و نوشتهاشپادشاهان از خریداران 

مسـلکی   عـوام  میاطبـان . عبوه بـر ایـن، مولـوی    استبه دربار شاهان  اوآوردن  ادبیات عرفانی همواره مانع از روی

از امـور جهـان و   آنهـا   درککـه   دارد الدین چلبی و شـمار بسـیاری از مریـدان    الدین زرکوب و حسامچون صبح

مولانا در طرح و تحلیل مباحـث عرفـانی بایـد رعایـت حـال       و طبیعتاً از توش و توان فراوان برخوردار نیست عرفان

و  فوـا  ایـن ثیر از تأصی، بدون تردید به ار تیص بسیگویی آن هم در حدی  آوردن مولانا به یصه . رویبکندآنان را 

اگر برای مولانـا صـفت   ». گویی نیز مرهون این نیاز و ارتباط استبیشی از مهارت او در یصه. استنیاز خاص آن 

پردازی مولانا از شـاعری و عرفـان او   اما یصه ،پرداز استدیگری عبوه بر عارف و شاعر، سزاوار باشد، همانا یصه

پـردازی  تعلـیم عرفـانی، او را بـه یصـه    ۀ او را به شعر نزدی  کـرده و ورودش بـه عرص ـ   ،عرفانیۀ جدا نیست. تجرب

در مقام سین، همواره از نفی ظـاهر  » این نیز از رفتارهای طنزآمیز مولانا است که (170: 1386)تقوی،  «.کشانده است

سـپارد، امـا در عمـل،     داند و به دسـت سـیبب مـی    اندیشی را ملال ه می زند و یافیه گرایی دم می و سینوری و معنی

در » ادعا کرد که مولویتوان  راحتی میای که به به گونه ،«کند جانب سین و سینوری را تمام و کمال رعایت می

ثرتر از هـر  مـ  و   سـراید و هنرمندانـه   عمل بر اساس تمـام معیارهـای گذشـته و امـروز، شـاعرتر از هـر شـاعری مـی        

  (170: 1386)تقوی،  «.گوید گویی، یصه می یصه

یـ    عنـوان  بـه سـلجوییان  ۀ همان رفتـاری اسـت کـه در دور   ۀ گویی، در حقیقت ادام آوردن مولانا به یصه روی

داری از و فوای فرهنگی آن دوران، بـا طرف ـ  و شاهان سلجویی استرایش عمومی از طرفداران بسیار برخوردار گ

مـردم  ۀ های مرتب  با زنـدگی روزمـرّ   استفاده از داستان ،کهدیگر آن رسانند. این گرایش به تقویت آن مدد بسیار می

 عرفـان رود که مولـوی   شمار می برای توضیح و تبیین تعلیمات عرفانی، در مثنوی مولوی به این دلیل عنصر غالب به

مولانا با داسـتان بـه سـراس مسـائل عرفـانی رفتـه و در       . »زمان پیش ببرد طور هم خواهد به نظری و عرفان عملی را می

که آن را در متن و ب ن زندگی مردم از هـر دسـته   ده است؛ چراتر از دیگران م رح کر نتیجه عرفان عملی را عملی

حکایـت و   273زاده جمـال  گزارشۀ بر پای» کهبا آن (175: 1386)تقوی، « .دهد کند و نشان می جو میو جستۀ و گرو

مبتنـی  های مربوط بـه سـیر و سـلوک     بر توصیهآنها  تقریباً تمام» ی وجود دارددر مثنو (59: 1391)تـوکلیّ،  « تمثیل 42

های شمس تبریزی نشـان   کرد به عرفان بیش از هر چیز از آموزهسلوکی آمییته با زندگی. این روی اما سیر و ،است

 (175: 1386)تقوی،  «.دارد

های گذشـته را بازنویسـی    مولوی داستان اما ،داستان است ،سلجوییان و خوارزمشاهیانۀ دورنوع ادبی غالب در 

را بـه یالـب داسـتان     تجربیـات و مشـاهدات خـود    ،گـرد اسـت  کـه جهـان   سـعدی  .کنـد  ترکیـب مـی   یایا بازسازی 

اشـعار حـاف  نیـز    ۀ مای ـاست و بنزبان مردم  های رایج درسازی روایتمکتوبعبید زاکانی های ل یفه؛ آورد درمی

ظرفیتـی  برخـی نیـز از چنـان    دارد و  اشـاره تـارییی  ۀ بـه یـ  وایع ـ  آنهـا   چنان داستانی است که بسیاری از گاه آن

 شده است. ساخته گیری برای آن داستانیبرخوردار است که در عالم فال
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مبتنـی   ،تساهل و تسامحی که در پندارها و کردارهـای خـود دارد   دلیل بهعرفانی در اصل و اساس خود   دیدگاه

کـه در   اسـت. بـه ایـن سـبب اسـت      اتباوری در اعتقـاد  صدایی و نسبیتعی نگرش پلورالیستی و گفتمان چندبر نو

چـون   ؛ شـود مـی دلانه از ابلیس و فرعون و معتقدان به ادیـان دیگـر صـحبت    های مثنوی با نگرشی هم برخی از یصه

 .  رّی ز خدا نیستری نیست که سِاساساً باور عارفان آن است که در هیچ سَ

ــان   ــد در جهــ ــق نباشــ ــد م لــ ــس بــ  پــ

 

 بــد بــه نســبت باشــد ایــن را هــم بــدان       

 

آمیـز و طنـز و فکاهـه نیـز بـرای طـرح مفـاهیم         هـای هـزل   است که مولانا حتی از پدیدهبر اساس چنین نگرشی 

های مستحسن و مستهجن و جد و طنز وجود ندارد.  ؛ چون در این دیدگاه تفاوتی بین پدیدهکند عرفانی استفاده می

بزرگی چون او تعلق خاطر به آن دارند هر چیزی که آفریده شده، حتـی بـدترین    عارفاندر آن دنیایی که مولانا و 

و وجودش ضروری بوده که پدید آمده اسـت و   است موریت خاصمأدارای ی  وظیفه و  ،ها ترین پدیده و زشت

هـا و   آدم احترام بگذاریم. به اعتقاد مولانا آن عـاملی کـه موجـب تفـاوت باورهـا و معتقـدات       ما باید به جایگاه آن

هـا   جا به وایعیتکسی از آن که هر هییا همان منظر و دیدگا «نظرگاه»چیزی است به نام  ،شودمیهای میتلا  فریه

 گیرد این است:   ها در توصیا فیل می ای که از اختبف آدم پیل در تاریکی نتیجه حکایتنگرد. در  می

 از نظرگـــــه گفتشـــــان شـــــد میتلـــــا

 

 الــــاآن یکــــی دالــــش لقــــب داد آن  

 

 (67: 3، ج1923مولوی، )  

 گوید:  تر می کلی صورت بهفیل نیز  حکایتپیش از 

 از نظرگـــــاه اســـــت ای ملاـــــز وجـــــود

 

 اخـــــتبف مـــــ من و گبـــــر و جهـــــود 
 

 (71: همان)  

 طنزهای داستانی. 2-1

نظیری نیـز در  های عرفانی، مهارت بیدر مفاهیم و تحلیل رغم استلارا ، چون بهمولوی استاد طنزهای داستانی است

کند که گویی میاطب در ای بازگو میها را به گونههایی از داستانست که گاه بیشرونقل و روایت دارد. از این

ۀ هـایی از روایـت، جنب ـ  نگـری و آب و تـاب دادن بـه پـاره    چون با جزئی ؛، شاهد ویوع آن هم هستهنگام م العه

هـایی چـون موسـی و    معروف این وایعیـت را در داسـتان  ۀ هد. نموندبیشی آن را بسیار افزایش مینمایشی و تجس م

مشاهده کـرد کـه در هـر کـدام از      توانخادم خانقاه به خر او میۀ توج شبان، صوفی و فروختن خر او، صوفی و بی

و ها، یکی از عناصر داستانی را با نمود برجسته به نمایش گذاشته و همین موضـوع اسـبابی بـرای تعج ـب و تحی ـر      آن

 طنز شده است. 

کـه  آن دلیـل  بـه های وایعی ندارند.  نامه تر از نمایشاز نظر ساختار نمایشی چیزی کمهای مولوی  برخی از داستان

هـا و لحـن    بیشی بـه حـالات و روحیـات شیصـیت    و هم تجس م نگری همراه استها با جزئی ی آدمگوو هم گفت

خـر   در حکایـت خوبی به توصیا و روایت درآمده است. بهآنها  و گاه حتی وضعیت ظاهری صحنه درآنها  کبم

خـود را   ،ای گذاشته شده که شیصیت داستانی با هول و هـراس  ، کانون مرکزی وایعه بر لحظهبگیری برای پادشاه

 .که او یـ  انسـان اسـت و نـه خـر      حالیدر ،را به جای خر به بیگاری ببرندبه خانه رسانده تا پنهان شود که مبادا او 
  (163: 5جهمان، )
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بـا   ،هـای میتلـا مـردم    هـا و طبقـات و طیـا    هـا از زنـدگی گـروه    کارگیری انواع و ایسـام داسـتان   مولانا با به

ای و  گویی و حادثـه و های بلند و کوتاه ماجرایی و گفت و حکایت ،موضوعات گوناگون جد و طنز و هزل و ل یفه

بـین  موجـود  تمـایز   ،از سـوی دیگـر  و  بـرد از میـان مـی  را مرز زندگی صوفیان و غیر صوفیان  ،سو مویعیتی، از ی 

هـای   خواهـد زنـدگی را بـا تمـام جنبـه      کند که مـی  اثبات می و با این عمل شکندفرومیموضوعات جدی و طنز را 

هـای   گاه به تفسیر و تحلیل آن بـر مبنـای دیـدگاه    خوب و بد و زشت و زیبا و جد و طنز آن به نمایش بگذارد و آن

سـویه و کـامبً عرفـانی، همـواره      رغـم نگـاه یـ     د. بر این اساس است که دنیای مولانا در مثنـوی بـه  عرفانی بپرداز

هـای   ب به انعکاس وایعیتطرفی و به دور از هر نوع تعص  چون هم در نهایت مهارت و بی ؛اب و خواندنی استجذّ

نگری تمـام، اجـزای میتلـا داسـتان را      های مقتوی با جزئی پردازد، هم در مویعیت می هاانسان اجتماعی و زیستی

هـا را بـا مهـارت تمـام      گذارد و هم اجزای گوناگون داستان ی کامبً زنده و ملموس و مجس م به نمایش میصورت به

ایـن  ۀ جدی دارد و هم ـ حوور ،بینی خاصی که به آن معتقد است جا نیز آن جهان کند و در همه تفسیر و تحلیل می

 کند. می هید جهت حدرا به ی  مسیر وا هیجد  و فکاهای گوناگون ادبی و اجتماعی و  پدیده

 شـود؛ مثـل  ظاهر مـی وابسته به آن  هنری ای از نمودهای با پارهطنز داستانی  صورت بهطنز در شعر مولوی اغلب 

هـا، انـواع    هـا و پیرنـگ  گوهـا، انـواع طـرح   و گفـت  پـردازی و  ها، فواسازی و حال و هواهـا، صـحنه   آغازها و پایان

هـا، و   هـا و رفتارهـا، منظرهـا و دیـدگاه    آدم  هـا، لحـن  روایـت ۀ ها، زبان و شیوپردازیشیصیتۀ ها و شیو شیصیت

 .هدف مولوی از طنز نیز با بسیاری از شاعران پیش و پس از خود اساساً متفـاوت اسـت   ها.بینی نگری و جهانجهان

کنـد. در فکـر و فرهنـگ مولـوی، هـر       رای بیان مفاهیم و مقاصد سیاسی یا اجتماعی و ادبی استفاده نمـی او از طنز ب

هـای آن   آید که او در پـی تبیـین و تحلیـل اصـول و یاعـده      چیزی به رنگ آن دیدگاه و دنیای عرفانی خاص درمی

 است.  

 طنز های تمامداستانماجراهای طنزآمیز:  .2-2

هـای   در بـین داسـتان  طنزآمیـز اسـت،   آنها  که از آمار پرشماری برخوردارند و کلیّت ساختار هال یفهۀ عبوه بر هم

از  (264ـ ـ255 و 279ـ ـ275: 2همـان، ج ) گذارنـد  صوفیان، دو داستانی کـه مـاجرای صـوفی و خـرش را بـه روایـت مـی       

چـون جزئیـات مـاجرا و رفتـار      ؛رونـد شـمار مـی   های نمایشـی در مثنـوی مولانـا بـه     طنزآمیزترین و زیباترین داستان

امبً شوند و تجس م وایعه در ذهن، آن را بـه یـ  نمـایش عینـی و ک ـ    ها کامبً ملموس و وایعی روایت می شیصیت

حال از نظر اجتماعی نیز تصویرهای بسیار رئالیستی از وضعیت معیشتی این گـروه از  عینکند. در دار تبدیل می خنده

هـای دور   گـویی میاطـب امـروزی را بـه درون زنـدگی گذشـته       ای کـه به گونه؛ گذاردمیمردم جامعه به نمایش 

یبول هـر نـوع خـراج و     خواستن آنان با سل ان محم د خوارزمشاه و امانۀ حکایت کشتار سبزواریان به وسیل .برد می

از  فـر ابـوبکر نـام از شـهر سـبزوار نیـز      توس ـ  سـل ان بـه آوردن یـ  ن    آنهـا   ساختن بیشـش جـان   صله و مشروط

توصیا اض راب و درماندگی مردم و تهدید و خشونت سل ان و هـم  ۀ خوبی از عهدهایی است که هم به حکایت

وار دررفته و مردنی ابوبکر سبزوار برآمده است و از این نظر به طور توأمان دارای طنـز داسـتانی   تصویر شیصیت زِ

سـتیز  را که تقابل وجـودی آن ابـوبکر بـا مـردم سـنی     هایی از طنز مویعیتی و هم جنبه تصویری است ـ و طنز نمایشی

 دهد:  خوبی نشان میبه ،سبزوار در آن دوران پدید آورده است
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ــام از شـــــهرتان  ــرا بـــــوبکر نـــ  تـــــا مـــ

  چوکِشــت ای یــوم دون تــان هــم بــدروم
 

ــان؛     ــده امتـــ ــد ای رمیـــ ــه نآریـــ  هدیـــ

ــون     ــم فسـ ــه هـ ــتانم و نـ ــراج اِسـ ــه خـ  نـ
 

 انگیزند که:  دهند و شفیع برمیافتند و رشوه میسبزواریان به هول و ولا و التماس می

  کـــــی بـــــود بـــــوبکر انـــــدر ســـــبزوار

  منُهیــــان انگییتنــــد از چــــ   و راســــت 

ــتافتند      ــه اِش ــب ک ــه ش ــه روز و س ــد س   بع

ــرض ره ــده از مـــ ــود و بمانـــ ــذر بـــ   گـــ

  خفتـــه بـــود او در یکـــی کنجـــی خـــراب

ــت     ــب شدس ــو را طال ــل ان ت ــه س ــز ک   خی

ــدَمی     ــا مقَـ ــدی یـ ــایم بُـ ــر پـ ــت اگـ   گفـ

  کــــده کــــی مانــــدمینــــدرین دشــــمنا

ــرده  ــۀ مُــــ ــتند تیتــــ ــان بفراشــــ   کِشــــ

ــالان کشــــان    ــوی خوارمشــــاه حم ــ   ســ

  ســبزوار اســت ایــن جهــان و مــرد حــق     

ــل  ــزدان جلیـــ ــاه یـــ ــت خوارمشـــ   هســـ
 

ــار     ــدر جویبــ ــ  انــ ــوخ خشــ ــا کلــ  یــ

ــت؟   ــوبکری کجاسـ ــه بـ ــدرین ویرانـ  کانـ

ــد    ــزاری یافتنــــ ــوبکر نــــ ــ  ابــــ  یــــ

 در یکـــی گوشـــۀ خرابـــه پـــر حَـــر ض    

ــدنش   ــون بدیــ ــتاب چــ ــدش شــ  بگفتنــ

ــت     ــل رَس ــا از یت ــهر م ــد ش ــو خواه ــز ت  ک

 خـــود بـــه راه خـــود بـــه مقصـــد رفتمـــی 

ــی  ــتان مــ ــهر دوســ ــدمیســــوی شــ  رانــ

ــتند  ــرا برداشــــــ ــوبکر مــــــ  و آن ابــــــ

ــی ــان   مـ ــد نشـ ــا بینـ ــه تـ ــیدندش کـ  کشـ

 انـــدر اینجـــا ضـــایع اســـت و ممـــتحن    

ــل    ــوم رذیـ ــن یـ ــد از ایـ ــی خواهـ  دل همـ
 

 (56-55: 5همان، ج)  

باشـند؛  توانند ها میاین نوع از داستان - نثر یا بودن کلّ ی  شعر یا داستان وطنزآمیزدر معنای   -طنز ساختاری 

 های همیشگی طنز ساختاری هستند.از زیرمجموعه طنزهای تمام ها و داستان ل یفه

 و هوس های هزلقصهآمیز: های هزلگزینیسوژه. 2-3

 گوید:  است که می سینهای این  نیز یکی از مصدا  خود مولوی

ــازلان  ــیش هــ ــت پــ ــزل اســ ــدها هــ  جــ

 

ــزل  ــیش عـــایبن     هـ ــد اســـت پـ  هـــا جـ

 

کند و برایش تفاوتی بـین یـ     های جدی می ها فق  برداشت ها و ل یفه او یکی از آن عایبنی است که از هزل

کـه   اسـت هـایی  در مثنوی شـامل حکایـت   های هزل و هوسداستان .ی وجود نداردجد  روایت با آمیزحکایت طنز

مسـائل   بـر آنهـا   و اسـاس روایـت در   چرخـد یـ  و بـه نسـبت غیراخبیـی مـی     رک بر موضوعاتآنها  کل ماجرای

مصـر و پهلـوان و   ۀ ، خلیف ـ(91ـ ـ86: 5، ج1923مولـوی،  )خـر و کنیـزک    خاتون و مثل ؛پورنوگرافی گذاشته شده است

وجـودی  ۀ فلسـف ۀ کوب دربـار استاد زرین .(140ـ138: 5همان، ج)، زاهد و زن و کنیزک (255ـ244: 5همان، ج) کنیزک

گونه تعبیرهای مستهجن و رکی  که در مثنوی هست باید تـا  بدون ش  این»های رکی  نوشته است: این داستان

گوی ی  حاجت روانی خود او یا مستمعانش بوده باشد که در این طرز بیان احیانـاً وسـیله و فرصـتی    حد ی جواب

تمـاعی را هـم   شناسی و وایعیات اج های روانای نکتهگاه پارهها گهاز این یصه اند. به عبوهجستهبرای رفع مبل می

ناپـذیری را کـه در محـی      هـای چـاره  های سـیت و محرومیـت  ودیتو حتی انعکاس محد توان به دست آوردمی

و ایـن   ایـن حکایـات بررسـی کـرد     رتوان دمی ،شده استواردان تحمیل میها و مدارس بر نوسالکان و تازهخانقاه
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« .ل اخـب  و عفـاف یابـل اغمـاض سـازد     را تـا حـدی در نظـر اه ـ   آنهـا   مبحظات شاید رکاکت و ابتذال برخی از
 (398: 1386کوب،  زرین)

 عامیانه هایدار: لطیفههای اوجساختارهایی با پایان .2-4

معمولاً کوتاه و پرایجاز و برخـوردار از  ل یفه یکی از انواع داستان است که ساختاری مبتنی بر طنز و م ایبه دارد و 

سـت کـه آن را از   هاو همین ویژگی   شود آن هم اوجی که موجب اعجاب و حیرت و خنده می ،است دارپایان اوج

 نـدارد. چـون   جز روایت رفتارهـای آدمیـان  ا نیز مولانا هدفی هدر نقل ل یفه کند.های دیگر متمایز میانواع داستان

شـود تـا   هیچ روایتی در سب  او برجسته نمـی های طنزآمیز ها است؛ جنبهها همانند رفتار با حکایتل یفهبا رفتار او 

و هـا  حکایـت برخـی از  هـد.  انسـانی را تحـت تـأثیر خـود یـرار د      ر رفتارهایبهای فکری و عرفانی و تمرکز لتحلی

: 2همـان، ج ) ، جـوحی و مـرگ پـدر   (17: 1، ج1923مولـوی،  ) طوطی و جـولقی  اند ازعبارت ی معروف مثنویهال یفه

 ،(192ـ ـ185: 1همـان: ج ) ، شیر و گرگ و روباه(289: 2همان، ج) ، کشتن مادر(417: 2همان، ج) ، غزان و دو اعیان ده(421

خوانـدن  ، نماز(175: 1همـان، ج ) یبانت، نحـوی و کش ـ (403: 2جهمـان،  ) دادی که رد پای دزد را نشـان مـی  دزدان و مرد

، دزد (450: 3همان، ج) ، مرد سپیدموی و آرایشگر(363ـ352: 2همان، ج) ، دوستی با خرس(342: 2همان، ج) چهار هندی

همـان،  ) خسـیس ۀ خان ـ ، گدا و صاحب(352ـ348: 6همان، ج) زن و صوفی و یاضی، بیمار سیلی(159: 3همان، ج) زن دهل

، م ربـی  (338ـ337: 6همان، ج) خانه سنش را پرسید ، مهمانی که صاحب(338: 6همان، ج) ، اسب بیشیدن امیر(346: 6ج

، مهمـان و زن میزبـان کـه بـه اشـتباه در پـیش       (313- 309: 6همان، ج) ندانم باعث عصبانیت ترکی شد که با تکرار می

 ، جوحی در مجلس وعـظ زنانـه و مـوی عانـه    (220: 5همان، ج) و بلند، دو برادر کوتاه (232: 5همان، ج) مهمان خوابید

ای کـه خنجـر بـه     ، حکایت لوطی و لـوده (947: 5همان، ج) آید ، شتری که ادعا کرد از حمام می(212ـ211: 5همان، ج)

 .(160: 5همان، ج) بودکمر بسته 

 ی گسترش یافتههالطیفهوار: های لطیفهداستان. 2-5

 ازدادن،  این است که با گسـترش  ،از مکتوبات پیشین یا شفاهیات شدهایتباسهای  یکی از رفتارهای مولانا با داستان

را از آنهـا   ،مـاجرا  چنـد اپیـزودی کـردن   یـا   هـا تلاییـردادن پـاره   ، یـا اجزا کردن یا ترکیب ،طریق افزودن بر جزئیات

جـوحی و   مثـل دهـد.   مـی آنهـا   ای به یافتهکند و ساختار گسترش پرایجاز خارج می های ل یفههای کوتاه و  حکایت

، حکایـت مسـلمان و ترسـا و جهـود و     (538ـ    530: 6همـان، ج ) زنش و یاضی بدکاری که به داخـل صـندو  نهادنـد   

همـان،  ) چودزد ی، حکایت (255ـ   244: 5همان، ج) مصر و کنیز موصلیۀ ، خلیف(414ـ   407: 6همان، ج)آنها  دیدن خواب

همـان،  ) حیوانات، دانستن زبان (185ـ183: 1همان، ج) کوبی یزوینی خال، (413: 6همان، ج)چ واشتر و گاو و ی ،(298: 6ج

، مردی کـه بـه دختـرش    (35ـ15: 3همان، ج)شهری و روستایی  ،(184ـ148 :5همان، ج) ، خر و روباه و شیر(194ـ186: 3ج

 .(237-236: 5جهمان، )گفت از شوهرت حامله نشو 

 های تحلیلی و ملایمهایی با پایانلطیفه. 2-6

 عنـی هنگـام نقـل داسـتان،    . یاتر از ساختارهای داستانی یرار دارددر حد ی فرهدف مولوی  ،هااین دسته از ل یفه در

را فراموش  دازیپرهای داستانهدفگیرد که یرار می های عرفانیلیلتعلیمی و تح موضوعات چنان تحت تأثیر آن

جای روایت به درستی ادا کند و اغلب سـاحت داسـتانی    در همهتواند حق م لب را دیگر نمی . به این سببکندمی
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 یهـا و تفسـیرها  را با تحلیل یکشد، یا پایان حکایتای را از اوج فرو میکند؛ ل یفههای تعلیمی میرا یربانی ساحت

افـت  بکـه از  آنبـی  ؛دهـد تمثیلـی مـی  ۀ جنب ـ افتادهپاهای پیشوایعیتبه که حتّی کند و یا آنپیش از موعد خراب می

 داستانی برخوردار باشد. 

  خـــر خـــاری نهـــد   کـــس بـــه زیـــر دم  

ــم  ــار محکــ ــد وان خــ ــد برجهــ ــر زنــ   تــ
 

ــی     ــع آن برمــ ــد دفــ ــر ندانــ  جهــــد خــ

ــد کــــه خــــاری برکنــــد      ــایلی بایــ  عــ
 

 (12: 1، ج1923مولوی، )  

ــان   ــد ناگهــــ ــداد آیــــ ــاو در بلاــــ   گــــ

  هــــا و مــــزههمــــه عــــیش و خوشــــیاز 
 

ــران     ــا آن سـ ــران تـ ــن سـ ــذرد او زیـ  بگـ

 او نبینـــــد جـــــز کـــــه یشـــــر خربـــــزه  
 

 (418: 4همان، ج)  

کـه بـا   یـا آن  گیـرد آن را نادیده مـی  نهاییۀ نتیج در هنگام بیان روایتمولانا که آن دلیل به هال یفهاز  در این نوع

، افزایـد، دیگـر آن حکایـت   بـر آن مـی   یـا م ـالبی  کشد فرومیاز اوج وایعی  خود، ل یفه را ها و توضیحاتتحلیل

ۀ شـود. نمون ـ معمـولی بـدل مـی   ۀ گـو یـا وایع ـ  و بـه یـ  گفـت    تنهـا دهـد و  انند خود را از دست مـی مساختار ل یفه

گوهـای  و گفـت  هـا و پـردازی های نامشیص اما برخوردار از سـاختار روایتـی یـا صـحنه    بندی با پایان هایی حکایت

، انگـور  (275: 2همـان، ج ) ، روسـتایی و شـیر  (209ـ207: 1همان، ج) ند از بیمار و کراآمیز عبارتنسبت طیبتبه نمایشی 

 ،(379: 2همـان، ج ) ، مسـت و محتسـب  (311: 2همـان، ج ) ، داسـتان سـگ و کـور   (454: 2همـان، ج ) ستن چهار کـس اخو

، شـلاال  (424: 2همـان، ج ) مرد زفت و کـودک ، (438: 2همان، ج) خوار ، شیخ شراب(372: 2همان، ج) ضرب زید عمرواً

، (290ـ ـ287: 4همـان، ج ) دوز و زن ، صـوفی و کفـش  (73: 3همـان، ج ) تاریـ  ۀ ، پیـل در خان ـ (43ـ41: 3همان، ج) رنگرز

، شـاعر غریـب و عـزاداری بـر امـام      (93: 3همـان، ج ) ، زرگر و مرد پیـر (185ـ183: 1همان، ج) کبودی زدن مرد یزوینی

، زاهـدی کـه بـه خـدا     (58ـ ـ54: 5همـان، ج ) گاو و خـر ۀ ، آهوی گرفتار در طویل(319ـ318: 6ج همان،) حسین در حلب

: 5همـان، ج ) ، زاهـدی کـه در غیـاب زن بـا کنیـزش درآمییـت      (985: 5همـان، ج ) داری را از مهتران بیاموز گفت بنده

فـا   هـای توضـیحی و عـاری از اتّ    بنـدی  پایانهایی با  داستانۀ . و نمون(490ـ488: 4همان، ج) زن و امرود بنُ ،(140ـ138

: 5همـان، ج ) عی پیلامبـری : داسـتان مـد   انـد از دار اسـت عبـارت  یی از روایـت آن خنـده  هـا خاص، که گاه تنها بیش

خواجه و غـبم احـول   ، (351ـ ـ346: 4همان، ج) های دو وزیر ، مدح شاه و صله(137ـ118: 5همان، ج) ایاز و دفینه ،(77ـ71

: 6همـان، ج ) ، امرد و کوسه و لوطیی کـه یصـد امـرد کـرد    (295ـ293: 4همان، ج) دباس در بازار ع اران، (16: 1همان، ج)

هـای مهمـانی را    ، کدخدا و زنـی کـه گوشـت   (998: 5همان، ج) نوش و زاهدی که سبویش را شکست ، امیر باده(493

ـ   151: 5همـان، ج )ت ریش سـقا در اسـ بل اسـبان سـل ان     ، خر پش(216: 5همـان، ج ) است خورد و گفت گربه خورده

 (32: 5همان، ج) .داد ، عربی که به سگش نان نمی(214ـ  213: 5همان، ج)آوردن آن کافر در عهد بایزید ، ایمان(152

 های طنزآمیزهایی با پارهحکایتهای جدّ و طنز: داستان. 2-7

هایی از سـاختار داسـتان اسـت    مهارت فراوان در پرداخت پاره ،شاعریکی از هنرهای بزرگ مولانا در میان عارفان 

تــوان گفــت کــه توانــایی او در هنــر پــردازی دارد. بــا یاطعیــت مــیکــه نشــان از اســتعداد خــدادادی او در داســتان

به روش  منازع او در تحلیل اعجازانگیز داستان با جزئیات تمام وکامبً رئالیستی و یدرت بیۀ پردازی به شیو داستان
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توان سراس داد. او بـه مقتوـای مویعیـت و مقـال، هـم      آلیستی را در هیچ شاعر دیگری تا به این حد عالمانه نمیایده

به تناسـب تمرکـزی کـه بـر هـر       و هم دهدها را گاه با افزودن و کاستن و ترکیب و تحلیل، تلاییر میساختار داستان

گـذارد. در بسـیاری از   تـر بـه روایـت مـی    تر و جزئیات ملموسبیشیسمت از داستان دارد، آن را با طول و تفصیل 

تعبیـه  آنهـا   های نمایشی و سینمایی کـه در ها و ظرافتریزبینی دلیل بههای تفصیلی است که ها همین یسمتداستان

از کـدام  تـوان دریافـت کـه مولانـا هـیچ     خـوبی مـی  هـا بـه  شود. از این گفتـه اسبابی برای طنزآفرینی می ،شده است

نویسـی را   هنر داسـتان آنها  ای از ویایعاما چون در پاره ،های خود را به یصد طنز و طیبت پدید نیاورده است داستان

هـای خـبف عـادت وارد شـده     ها از حد  متعارف خارج و به عرصهکار گرفته که رفتارهای شیصیتای بهبه گونه

 حکایت احمد خوـرویه و کـودک حلـوافروش    اند. ماننددهپیدا کر هیفکاۀ ها جنبهایی از این داستاناست، بیش

همان، ) حکایت عشق غبم به دختر ارباب خود که شب زفاف مردی برای او به حجله آوردند، (270ـ269: 2همان، ج)

شــیر و ، (60-56: 3همـان، ج )مـارگیر و مـار افســرده   ، (112ـــ95: 1همـان، ج ) داسـتان طــوطی و بازرگـان  ، (289ـ ـ285: 6ج

 ، باغبان و صوفی و فقیه و علـوی (192ـ ـ185: 1همان، ج) ، شیر و گرگ و روباه(85ـ56: 1همان، ج)و خرگوش  نیجیران

نصـوح  ۀ توب ـ، (184ـ ـ148: 5همـان، ج )روبـاه  شـیر و خـر و    ،(35ـ15: 3همان، ج) ، روستایی و شهری(369ـ366: 2همان، ج)

پیامبر که شـب زیـر خـود را کثیـا     ، مهمان پرخور (410: 4همان، ج) مرس زیرک و صیاد نادان، (148ـ142: 5همان، ج)

 (13ـ6: 5همان، ج) .کند می

مولانا چیزی کمتـر از  ۀ در کارنام ،گونویسیو پردازی و گفت آفرینی و صحنهمویعیت و گریهنر روایت هیگا

میاطـب در  گـویی  گوها گـاه چنـان زنـده اسـت کـه      و ها و گفت او ندارد. صحنهۀ کنند های خیره ها و تأویل تحلیل

 داد وایعه در عینیت جامعه است. همان لحظه شاهد رخ

ــی ــرا   مــ ــازار و ســ ــوی و بــ   دوی در کــ

ــتت    ــن دَوادَو چیس ــت ای ــر اس ــه خی   خواج

  گـــوییش خیـــر اســـت لـــیکن خیـــرِ مـــن 
 

ــاله را      ــد گوس ــم کن ــو گ ــی ک ــون کس  چ

ــتت    ــه داری کیسـ ــا کـ ــده اینجـ ــم شـ  گـ

 کــــس نشــــاید کــــه بدانــــد غیــــر مــــن
 

 (339: 2همان، ج)  

گوهـا بـا چنـان جزئیـاتی همـراه      و نظر و مهارت مولوی در توصیا و روایت و نقل گفت ریزبینی و دیت هیگا

گمـان   بـی  ،دهـد  ها یـرار مـی   کننده است. این ویژگی که او را در ردیا نقالان بزرگ آن سال است که وایعاً خیره

 خدادادی است.ی  استعداد 

ــد   ــایش خلـ ــار در پـ ــی را خـ ــون کسـ   چـ

  یـــد ســـرش  جو وز ســـر ســـوزن همـــی  
 

ــد    ــو نهــ ــر زانــ ــر ســ ــود را بــ ــای خــ  پــ

 کنــــد بــــا لــــب تــــرش ور نیابــــد مــــی
 

 (11: 1همان، ج)  

 متناسب با شخصیتلحن:  .2-8

سو با جریان غالب بـر محـی  و مویعیـت    و نامتعارف و ناهم اما لحن متفاوت ،دار باشدتواند خندههر نوع لحنی نمی

ه زبـان چوپانـان در پـیش یـ      کردن با خداونـد ب ـ صحبت است؛ مثلزدایانه چون آشنایی ؛دار باشدتواند خندهمی

حکایـت آن  و  اسـت  موسی و شبان معروف داستانآنها  عینیۀ . نمونتکیه کبم خاص داشتن در ی  جمع و پیامبر
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مولانا در داستان موسی و شبان، تمرکز خود را بر لحن و گفتار چوپان نهاده کـه   .گویِ خانقاصوفی و خادم لاحول

 بازاری دارد.   لحنی بسیار عوامانه و کوچه

  دیـــد موســـی یــــ  شـــبانی را بــــه راه   

ــاکرت    ــن چـ ــوم مـ ــا شـ ــایی تـ ــو کجـ   تـ

ــه ــپش جامـ ــویم شـ ــم ات شـ ــاات ک شـ   هـ

ــت   ــالم پایکـــ ــم بمـــ ــتکت بوســـ   دســـ

  ای فــــدای تــــو همــــه بزهــــای مــــن    
 

 ]کریم و ای الـه  گفت ای گزیننده اله کو همی 

 چاریـــــت دوزم کـــــنم شـــــانه ســـــرت

ــیر پیشـــــــت آورم ای ــم شـــــ  محتشـــــ

ــت     ــروبم جایکـ ــد بـ ــواب آیـ ــت خـ  ویـ

ــی   ــادت ه ــه ی ــیای ب ــی ه ــن و ه ــای م  ه
 

 (341ـ  340: 2، ج1923مولوی، )  

ن صوفی بـا خـادم پـس از    های آ ها و توصیه صحبتداستان معروف است و البته چندان هم طنزآمیز نیست. ۀ بقی

هایی است که استادی مولانـا را  بیش خر پیرش دارد ازۀ هایی که دربار بندد و وسواسکه خرش را بر آخور میآن

 رساند: نویسی به اثبات میدر داستان

ــت خـــادم را کـــه در آخـــور بـــرو       گفـ

  گفت لاحول این چـه افـزون گفـتن اسـت    

ــت    ــوَش را از نیس ــن آن جَ ــر ک ــت ت   گف

ــی   ــه م ــن چ ــول ای ــت لاح ــا  گف ــویی مِه   گ

ــیش    ــیش پـ ــه پـ ــرو نـ ــالانش فـ ــت پـ   گفـ

  گــزار گفــت لاحــول آخــر ای حکمــت   

ــه  ــه جملـ ــی رفتـ ــا  راضـ ــیش مـ ــد از پـ   انـ

  گـــرم  گفـــت آبـــش ده ولـــیکن شـــیر   

  گفــت انــدر جـــو تــو کمتـــر کــاه کـــن    

  گفت جایش را بـروب از سـنگ و پشـ    

ــن   ــول کـ ــدر لاحـ ــول ای پـ ــت لاحـ   گفـ

ــار  ــر بیـ ــانه پشـــت خـ ــتان شـ  گفـــت بسـ
 

ــو     ــاه و جـ ــه کـ ــر بهیمـ ــن بهـ ــت کـ  راسـ

ــا کـــار مـــن اســـت   از یـــدیم ایـــن کارهـ

 هـاش سسـت   کان خـر پیـر اسـت و دنـدان    

 هـــــا مــــن آموزنـــــد ایــــن ترتیـــــب  از 

ــر پشــــت ریــــش  ــه بــ  داروی منَبــــل بنــ

ــزار    ــد هـ ــد صـ ــانم آمـ ــو مهمـ ــنس تـ  جـ

 هســـت مهمـــان جـــان مـــا و خـــویش مـــا

ــرم  ــوام بگرفـــت شـ ــول از تـ  گفـــت لاحـ

ــین کوتــاه کــن      ــت لاحــول ایــن س  گف

ــ     ــاک خش ــر وی خ ــز ب ــر ری ــود ت  ور ب

 بـــا رســـول اهـــل کمتـــر گـــو سَـــی ن     

ــدار   ــرمی بـ ــدر شـ ــول ای پـ ــت لاحـ  گفـ
 

 (259ـ258: 2همان، ج)  

 نگرانهگوها: استدلالی و جزئیوگفت. 2-9

کـه در هنگـام   گوی دوجانبه تشکیل شـده اسـت و بـا آن   و نامه تنها از گفتهای مولانا مانند نمایشرخی از حکایتب

ایر عناصـر روایـت را تحـت شـعاع خـود      س وگو گفت محوریتاما  ،پیونددگو عمل داستانی نیز به ویوع میو گفت

باغبـان بـالا   ۀ و حکایـت آن کـه از درخـت یـ  بـاس بـدون اجـاز        (175: 1) حکایت نحوی و کشتیبان .دهدیرار می

 وگـو  گفـت  ها هستند که های معروف این نوع حکایتاز نمونه (980: 5همان، ج) زندرود و باغبان او را کت  می می

هـای دیگـر:   کنند؛ نمونهاد عایی عمل مینشاندن مفاهیم  کردن و به کرسیبرای اثبات ابزار استدلال عنوان آنها به در

کـنم   کنم حکم الله است و شحنه هم گفت کارهایی هم که من می هر چه من می  حکایت دزدی که به شحنه گفت
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همـان،  ) ، سینان زن در داستان زاهدی که در غیاب زنش با کنیـز خـود درآمییـت   (979: 5همـان، ج ) حکم حق است

، (163: 5همـان، ج ) پادشـاه و گـرییتن یـ  مـرد از تـرس خربگیـران و سـینان او       ، داستان خربگیـری  (140ـ138: 5ج

پروری از فبن مهتر بیاموز و خـدا پاسـخ داد تـو هـم بنـدگی از غبمـان او        حکایت آن فردی که به خدا گفت بنده

 (152-151: 5همان، ج) ، حکایت خر سقا در آخور پادشاه و سینان او در آغاز و پایان روایت(985: 5همان، ج) بیاموز

بـا شـوخی و هـزل همـراه     تواند طنزآمیز باشد کـه  ها زمانی میوگو گفت در جزئیات دییق و نزدی  به وایعیت

جـوحی و زن و  حکایـت  و  (212-211: 5همـان، ج ) عانـه ۀ دربـار  جوحی در مجلـس وعـظ زنانـه    های گفته مثل ؛شود

 یـا  (538-530: 6همـان، ج ) ده اسـت آن زنـدانی ش ـ  ی برای فروختن صندویی کـه یاضـی در  یاضی و تهدیدهای جوح

ها را حالتظن از طرف دیگر همراه باشد و بتواند این ش  و سوءسو و  هایی که با ترس و دلهره از ی وگو گفت

در حـین  کفاشـی کـه   ۀ زن و صـوفی دربـار   هـای  ها به میاطب منتقل کنـد؛ مثـل صـحبت   از طریق گفتار شیصیت

کتمان راز، چادر زنانه بر سر او کشیده و وانمود کرده است که او زن  زن صوفی برایارتکاب جرم گرفتار شده و 

و سـینان رکیـ  زن یـ  زاهـد بـه شـوهرش کـه او را در حـین          .همسایه است و برای خواستگاری آمـده اسـت  

 .(140-138: 5همـان، ج ) کنـد غوشی با کنیز خانواده گیر انداختـه و هـر چیـزی کـه بـه زبـانش آمـده نثـار او مـی         آ هم

زمـان از   طـور هـم  توان آن را به ست که میها هم یکی از همین نوع نمونه (379: 2همان، ج) حکایت مست و محتسب

مست اگـر از سـر دانسـتگی    ۀ واران های بهلولوگو گفت داد کرد.وارگی و زیرکی هم یلم دیدگاه گولمصادیق دو 

البته کلیـت  وارگی است.  خودی باشد چیزی شبیه به گول ای از مستی و بی های زیرکی و اگر جلوه باشد از مصدا 

 با دو شیصیت متواد مست و محتسب است و مصدایی از اجتماع نقیوین.    نامهتر شبیه ی  نمایشداستان نیز بیش

  هاوگو گفت : از طریقپردازیشخصیت. 2-10

امـا   ،هـای دیگـر  هـای شیصـیت  ها است؛ گفتار شیصیت و گفتـه وگو گفت پردازی البتههای شیصیتیکی از راه

و به مرز گفتارهـای نامتعـارف نزدیـ  شـده      از حد  متعارف درگذشتهباشد که  تواند طنزآمیزمی وگو گفت زمانی

ر داسـتان بیمـار   های خبف انتظار که دشنیدن پاسخدار نیست. چندان خنده ،ی باشدلچیزی که عادی و معموباشد. 

ویتی یکی از چون  ،ستوگوها گفت ی  نمونه از این نوع افتداتفا  می (209ـ ـ207: 1همان، ج)پیشگو  عصبانی و کرِ

؛ درسـت مثـل دو   آیـد وجود مـی داری بهمویعیت بسیار خنده ،شنودرا نمی سین طرف مقابل وگو گفت هایطرف

مویعیت تنها شود. در این میمعنایی بینشان رد و بدل رب  و بیهای بیحرفدیگر یکدادن به نفری که بدون گوش

 مربـوط و نـامربوط   جتماع نقیوین بین شـنوا و ناشـنوا، عصـبانی و آرام،   ها هستند که از اوگو گفت های اینشنونده

هـای طـب بـرای فـروختن     ی مرد زرگر و پیرمردی که یراضهوگو گفت د.نهای خود را بگیرد جلوی خندهنتواننمی

 بـا ذهنیـت سـاده و زرگـری     ی پیـر بین فـرد  است دیالوگیچون  برخوردار است؛ۀ نیز از وضعیت مشاب آورده است

 طنـز موجـود در   فهمنـد دیگـر را مـی  ینان هـم س ـآنهـا   امـا چـون   ،(93: 3همـان، ج ) نگرانـه آینده هیزرنگ با دیدگا

-183: 1همـان، ج ) زدن آن یزوینـی ترسـو  داستان کبودیدارد. را نیز به خنده وامیآنها  ها و مویعیت، خودوگو گفت

هـای  گیـر بـا حـرف   لـوح و سـهل  آن را شیصـیتی سـاده  ۀ سوینیز بنیادی متکّی بر دیالوگ دارد که چون ی  (185

ۀ که ی  ل یف ـ را ی و آشنا به وظیفه، ساختار روایتمجد  و من قغیرمن قی تشکیل داده است و طرف دیگر فردی 

 است.   کرده دارخنده طور کلّیبه ،است یافتهگسترش
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 حالات درونی شخصیت :نمایش. 2-11

چـه او  آنپـس از گـذر از یـ  حادثـه دریابـد کـه       ای باشد کـه  ریزی احساسات درونی ی  آدم به گونهاگر برون

ان دانسته به زی ـبه صبح خود میرا که  ه و برعکس، آن چیزیبد تصور کرده بود به صبح و سبمت او بودۀ حادث

داری به داستان ببیشند؛ چون شیصیت داستان و میاطب را بـا  خندهتوانند وضعیت او بوده است، آن تصو رات می

آن فردی که در هنگام خـواب مـاری از دهـان او بـه      کنند. مانند تصو رات درونی درگیر می خبف انتظار مویعیت

ایی که او هناله و نفرین دواند.گیرد و میبیند و او را به تازیانه میرود و سواری آن را از دور میدرون شکمش می

وایعـاً   و دهـد رات درونـی او را بازتـاب مـی   تصـویری از تصـو   کند چون بر اثـر ندانسـتگی اسـت    نثار مرد سوار می

بـرای  نیـز  بـرد  خربگیـران حکـومتی بـه پسـتوی خانـه پنـاه مـی       ۀ که از معرک ـ دیگری مرداض راب دار است.  خنده

امـا هـراس    ،وجـود نـدارد  دارد بـا خـر    یـان کسی که شکل و شمایل آدم بی بینچون تناس ،دار استمیاطبان خنده

 اند: یدرت، صاحب خر را به جای خر برده ها صاحبانگوید که در برخی مویعیتدرونی او می

 مـــان ســـرورندتمییزیـــانچـــون کـــه بـــی

 

ــد     ــر برنـ ــای خـ ــه جـ ــر را بـ ــاحب خـ  صـ
 

 (163: 5همان، ج)  

داشتن کنیز خانه از زاهد، ی  بـار در حمـام از سـر    احتیاط در دور نگه هااض راب زن زاهد نیز که بعد از سال

اسـت.  به نمایش درآمـده   بسیار ملموس و عینیفرستد نیز ناگزیری کنیز را به تنهایی برای آوردن چیزی به خانه می

پـرّان  پوشـد و  شـوید و لباسـش را مـی   های خود را مـی سرعت بر  کاهب ،بردمی زن زاهد ویتی به اشتباه خود پی

و شواهد بسیاری ویـوع   (140ـ138: 5همان، ج) رسد که کار از کار گذشته استای میاما لحظه ،شتابدجانب خانه می

شـوهر   رسـوایی  کوس ر گفتاری مفصل و کامبً رئالیستیدکنند. با استناد به آن شواهد است که حادثه را تأیید می

 آورد.خود را با فریاد و فلاان در محله به صدا درمی

 هااضطراب در رفتار آدم :توصیف. 2-12

شـدن  در حـال گرفتار  یـا انـد  هایی که گرفتار حادثه شدهها در حالتها یا مویعیتهای مولانا از آدمتوصیا هیگا

 همـین توانـایی در   شـود. خواننده نیز منتقل مـی ه بکه اض راب حادثه  به یدری دییق و زنده و ملموس است ،هستند

کنـد. بـرای   های طنزآمیز آن را تقویـت مـی  کند و جنبههمراه می هول و ولا ست که روایت را باا هاانتقال احساس

بـا رعایـت   ای را شـده منجمد مـار بـزرگِ   گیـری ، مـرد معرکـه  (60-56: 3همـان، ج ) ر داسـتان مـارگیر و مـار   نمونـه د 

با خـود بـه شـهر     از کوهستان سردپیچد و های چندلایه می بندد و در پبس های محکم میرسن باهای لازم  احتیاط

او بـه جمعیـت   ۀ حملکردن بندها و  پارهشدن مار و انگیز بیدارغمۀ آن چیزی که حادثبه نمایش بگذارد. آورد تا می

 کـامبً  ریکند، تصوطنزآمیز تبدیل میۀ ی  وایع شدن مارگیر و شماری از مردم را به و کشتهو ترس و گریز مردم 

  .شودو عزا میجنگ و گریز ۀ به حادث تبدیلناگهان شور و شادی مردم  در آن، ویوع است کهۀ صحننمایشی از 

دار اسـت از  ان بـه نسـبت اوج  یافتـه بـا پای ـ  هـای گسـترش  او نیز که از نـوع ل یفـه   ماجرای پادشاه ترمد و دلق 

این حکایت را بـیش از حـد  لـزوم و ماننـد یـ       ۀ . مولوی میانستهادر توصیا طنزآمیز اض رابلی های عا نمونه

حکایت این اسـت کـه سـید ترمـد بـرای      ۀ اما خبص ،داستان کامبً رئالیستی با آب و تاب بسیار روایت کرده است

د برود و خبری بیاورد بـه  دهد منادی در شهر جار بزند که اگر کسی در پنج روز به سمرینی  کار مهم دستور می
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شـنود بـا   ویتی صـدای منادیـان را مـی    ،برای ی  کاری به روستا رفته است دهم. دلق  کههای فراوان میاو گنج

پچـی در  که پچحالیرساند درتا، خود را به دربار میکردن دو اسب در راهِ بازگشت از روسشتاب فراوان و با سق 

دیوانیان افتاده است و همه در هول و ولا و تشویش و اض راب هستند که چرا دلق  چنـین شـتابان بـه دربـار     ۀ هم

 وارد شده است. در میان این غللاله و حدس و گمان که:  

 زد از ییـــــاسهرکســـــی فـــــالی همـــــی

 پرســـید حـــالی زان ت ـــر شهـــر کـــه مـــی

ــی ــم مــ ــن فرهنــــگ او وهــ ــزود زیــ  افــ
 

ــدر     ــاد انـ ــش اوفتـ ــه آتـ ــا چـ ــبس...تـ  پـ

ــی   ــب م ــر ل ــت ب ــش  دس ــه خم ــاد او ک  نه

ــگ او  ــته دنــ ــویش گشــ ــه در تشــ  جملــ
 

  :زندن ف س میکه ن ف سحالیو خود دلق  هم در

 بعــد یــ  ســاعت کــه شــه از وهــم و ظــن

  گفــت: زوتـــر بــازگو تـــا حــال چیســـت   
 

ــن    ــم دهـ ــو و هـ ــم گلـ ــتش هـ ــخ گشـ  تلـ

 ایــن چنــین آشــوب و شــور تــو ز کیســت؟
 

 :را شنیدمدهد صدای منادی دلق  جواب می

ــرِ آن    ــو بهـــ ــرِ تـــ ــتابیدم بـــ ــن شـــ  مـــ

ــن   ــو مـ ــد از چـ ــتی نیایـ ــین چسـ  ایـــن چنـ

ــاد   گفـــت شـــه لعنـــت بـــرین زودیـــت بـ

 از بــــرای ایــــن یــــدر ای خــــام ریــــش 
 

 تــــا بگــــویم کــــه نــــدارم آن تــــوان     

 بــــاری ایــــن اومیــــد را بــــر مــــن مــــتن

ــاد   کـــه دو صـــد تشـــویش در شـــهر اوفتـ

 آتــش افگنــدی دریــن مــرج و حشــیش    
 

 (417-415: 6، ج1923مولوی، )  

  

. در آن تشکیل داده اسـت  توصیا حال و هوای پر از ترس و اض رابنصوح را نیز همین ۀ توب اساس حکایت 

بـرای یـافتن    هـا آدم هـا و تـن و بـدن   لبـاس  کـه جسـتجوی   است یرار گرفته ایر نق هب داستان کانون تمرکزجا نیز 

نصوح که خـود را  سایه افکنده و  عمومی بر فواهول و هراسی  ست وا در حال انجام دختر شاهۀ شدگمجواهرات 

کـه مبـادا رازش   پیچـد  میمانند ماری زخم خورده به خود کند خدمت میزنانه به شکل زنان درآورده و در حمام 

نصـوح و میاطـب،   شود که جواهرات پیدا شد، هنگامی که در اوج خ ر اعبم می .(148ـ142: 5همان، ج) برمب شود

 افتند. به خنده میاختیار گیر بیرهایی از آن اض راب نفس دلیل به

 اعمال داستانیاغراق در روایت: . 2-13

. ناگفته پیداست که ویتـی  کندطنزآفرینی می ،که ی  عنصر معمولی در روایت استبا عمل داستانی  هیمولانا گا

آمیـز خلـق کنـد.    طنـز  یهاها و مویعیتصحنهتواند ر داستان هم مید دار باشد،خنده ها در زندگی عادی رفتار آدم

بـرای نمونـه در   سـت.  هازدایانـه در آدم ظـار و آشـنایی  های خبف انتطنز موجود در رفتارها معمولاً محصول کنش

و آرایشـگر کـلّ    و بتراش گوید موهای سفید ریش مرا جدا کنرود و میمی یآرایشگر نزدمو جا که مردی کمآن

را سوا کن که من کـار  آنها  گوید خودتدهد و میتراشد و به دست او میزیاد نیست میرا که چندان هم ریشش 

امـا بـه    ،بینـد ، میاطب نیز مانند شیصیت داستانی خود را در برابر ی  حرکـت نـامتنظره مـی   (450: 3همان، ج) دارم

زدایانـه زیـانی   رکـت آشـنایی  چـون ایـن ح   ؛خنـدد میاطب می ،شودهمان نسبت که شیصیت داستانی عصبانی می
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رفتـار نـامعمول    دلیـل  بـه دوم داسـتان  ۀ نیم ـنیـز   (35ـ15: 3همان، ج) در داستان شهری و روستاییندارد.  برای میاطب

هـای  اش رفته و مهمانش شده اسـت و محبـت  دادن خود در برابر شهری که بارها به خانهروستایی در ناشناس جلوه

، اما برای آن شهری بسیار دردناک است. بیش طنزآمیزتر داسـتان  ،استدار برای میاطب خندهفراوان از او دیده 

 کند و با تیـر شهری از سر ناشناختگی خر روستایی را گرگ تصور می واکنش آن روستایی در آن هنگام است که

گویـد ایـن صـدای    بـا یاطعیـت مـی    . روسـتایی رسـد از خر بـه گـوش مـی    بادی زند و در همان لحظه نیز صدای می

شناسم. در این لحظه است که فرصت بـه  ها میخرم را از فرسنگچون من صدای باد  من است،ۀ کرّخوردن خرتیر

 در حکایـت د تا با عبور از بیش طنزآمیز و اوج داستان به سرزنش روستایی بپردازنـد.  افتدست شهری و مولانا می

بر روایت رفتارهـای  بیش از هر چیزی  ،نیز اساس ساختار و طنز (369ـ366: 2همان، ج)باغبان و صوفی و فقیه و علوی 

گـاه بـا کتـ  و    کنـد و آن از هم جدا مییکی یکیافراد را  نهاده شده است که و پس از آن بر گفتارهای او باغبان

تـوان  مـی آمیـز بـه فراوانـی در مثنـوی     های اغرا  گونه کنش از این .کندرا از باس بیرون میآنها  های گفتاریتوهین

شـدن  بیهـوش ؛ (264ـ ـ255: 2همـان، ج ) گو لاحولصوفی در داستان صوفی و خادم ۀ یافت: با سر به زمین خوردن بهیم

ینی کـه بـرادرش بـه دمـاغش نزدیـ       آمـدن او بـا سـرگ   هوشو به از بوی خوش ع رها در بازار ع ارانمرد دباس 

 خـود بـه یـ  زن و   ۀ دادن عان ـنشـان  وعـظ زنانـه و  جوحی در مجلس ۀ نحرکت مردا؛ (295ـ293: 4همان، ج) کند می

که مبـادا او را بـه جـای    رد از خربگیران حکومتی از خوف آنفرار ی  مو  (212ـ ـ211: 5همان، ج) کشیدن آن زن جیغ

 شـود. روباه است که دچار چنین خوفی مـی  ،که در اصل داستان در منابع پیشینحالیدر (163: 5همان، ج) خر بگیرند

ست که هر میاطبی یر حرکات فیزیکی اهای نمایشی در تصوآن اغرا  و مباللاه های ها از مصدا حکایتاین ۀ هم

 دارد. را به خنده وامی

 انواع طنزهای موقعیتی. 3

 گوییآشکارسازی و صراحت. 3-1

نوعی کـنش   ی  سنّت مرسوم باشد، و دوروییدروسیان وجود نداشته باشد و ها در جایی که آزادی ببیان وایعیت

 .کنـد را نیـز فعـال مـی    اجتماع نقیوـین ۀ است که یاعد زدایانهآشنایی ی  رفتار جامعه وعمومی  میالا با عادات

 طنـز نـامش  د کـه  ن ـآورنـوع خاصـی از طنـز را پدیـد مـی     رفتاری دارند ۀ که جنب های خبف انتظاراز کنش ایپاره

درنـوردد  هـا را  ها و ممنوعیتمحدودیتۀ دایررو آزادی بیان باشد و یلم و اگر طنز مویعیت متعلّق به است مویعیتی

و سل ان محمود و غـبم هنـدو   هایی چون شاه ترمد و دلق  حکایت گویی است.یا صراحت از نوع آشکارسازی

 حکایـت آن غـبم   .گیرنـد حکومت، در این دسته از طنز یرار میاسی و صراحت در انتقاد از بافت کامبً سی دلیل به

از  اول اشـاره بـه آوردن غـبم   ۀ نیم ـ :آورد تنها دو نیمـه دارد میزای هندوستان با خود هندو که سل ان محمود از غ

گرانیگـاه   ؟سبب این گریه ز چیسـت درخواست سل ان از او که  دومۀ و نیم ستشدن اوگاه گریانهندوستان و آن

جـا بـه پایـان    گویـد و حکایـت نیـز در همـان    مـی  خودۀ علت گریۀ هایی است که او دربارداستان نیز همان صحبت

ابی از تنفّـر مـردم ایـران از    گویـد در حقیقـت بازت ـ   چـه او مـی  آنپایانی رسـیده باشـد.   ۀ که به ی  نق آنرسد بی می

بـه آبـادانی کشـور و وضـعیت مـردم       هیتـوج   درازی به کشورهای دیگر و بیدستمحمود در  های سل انسیاست

بـه جـای    ،شوداست که ویتی غبم هندو در دربار سل ان از احترام و منزلت برخوردار میماجرا این ۀ خبص است.
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 :  شودت را جویا میدر جواب سل ان که علّکند و گریه می ،حالیخوش

 ام زان اســـت زارگفـــت کـــودک، گریـــه

 از تــــوام تهدیــــد کــــردی هــــر زمــــان:

 پـــس پـــدر مـــر مـــادرم را در جـــواب    

ــی ــر مـــ ــی دگـــ ــیچ نفرینـــ ــابی هـــ  نیـــ

ــی  ــیت ب ــنگین  س ــس س ــی و ب ــیرحم  دل

ــتمی   ــران گشـ ــر دو حیـ ــتِ هـ ــن ز گفـ  مـ

 خـو اسـت محمـود ای عجـب    تا چه دوزخ

  مــــن همــــی لرزیــــدمی از بــــیم تــــو    

ــان   ــن زمــ ــد ایــ ــا ببینــ ــو تــ ــادرم کــ  مــ
 

 کــــه مــــرا مــــادر در آن شــــهر و دیــــار 

ــبن   ــود ارســ ــت محمــ ــت در دســ  بینمــ

 جنگ کردی کاین چه خشم است و عذاب

 تـــر؟زیـــن چنـــین نفـــرین مهلـــ  ســـهل

ــه   ــه بــ ــاتلی کــ ــیر او را یــ ــد شمشــ  صــ

ــی   ــیم و غمـــ ــرا بـــ ــادی مـــ  در دل افتـــ

ــر ب    ــل و ک  ــت در وَی ــته اس ــل گش ــه مَث   ک

ــو   ــیم تـــ ــرام و از تعظـــ ــل از اکـــ  غافـــ

 مـــر مـــرا بـــر تیـــت ای شـــاه جهـــان     
 

 (353: 6، ج1923مولوی، )  

 ایـن نـوع بازتـاب   ۀ کتـاب تـارییی در آن دوران نمون ـ   تـر کـه در کم  گویی استثناییمولانا پس از این صراحت

یه بفقـر را بـه محمـود تش ـ    پردازد وداستان می م لوب خود از توان مشاهده کرد، به تحلیل عرفانیافکار عامه را می

که اگر وایعاً آن را خوب بشناسی همواره خواهـان آن  حالیدر ،ترسانندما را همواره از فقر می ،گویدکند و میمی

 شد که فقیر باشی.   هیخوا

ــی  ــت ای بـ ــود تسـ ــر آن محمـ ــعتفقـ  سـ

ــود را   ــن محمــ ــمِ ایــ ــدانی رحــ ــر بــ   گــ
 

ــی    ــم همـــ ــع ازو دایـــ ــاندتطبـــ  ترســـ

ــاد    ــود بـ ــت محمـ ــویی عایبـ ــوش بگـ  خـ
 

  (353: 6همان، ج)  
کـه سـل ان    را ، شیصـیت دوم داسـتان  صـاد  سـاده و  از زبان یـ  کـودک    های صریحوایعیتبیان جا ینر اد

تصـورات  ۀ هم ـ وکنـد  رو مـی روبـه  انگیـز حیـرت  با مویعیتی خبف انتظار و ،حاکم مملکت عنوان به ،محمود باشد

 بیند.رو میروبه مشابه با سل ان غزنه یاحساسات تجربیات و خود را با نیز میاطب ؛ریزدپیشین او را فرومی

 زیرکی و گُربُزی. 3-2

گیرند که زیرکی و ذکاوت بـیش   های طنزآمیز یرار می حکایتۀ های مولانا به این دلیل در دست شماری از حکایت

؛ گربزنـد و  شوند محسوب می رفتاری ـ مویعیتی هایطنز که یکی از انواعگذارند  ها را به نمایش می از حد شیصیت

های موجود در زمان حـال   گویی آینده از طریق دیت در یرائن و نشانه پیش (2470: 2همـان، ج ) .اندعایل و ساحروش

 ،توان در حکایت زرگـر و مـرد پیـر و داسـتان کـر و بیمـار مشـاهده کـرد         ها است که آن را می یکی از این زیرکی

بدهنـد و  معکـوس و موـحکی   ۀ ها ممکن است در عمل نتیج اما از دید مولانا بسیاری از این زیرکی (93: 3همان، ج)

آن کـر کـه بـه    ۀ هـای زیرکان ـ  بینـی  اش پـیش  حتی موجبات رسوایی یـا گرفتـاری زیرکـان را فـراهم آورنـد. نمونـه      

امـا   ،کنندت افرادی باشند که ادعای زیرکی یا ممکن اس (209ـ207: 1همان، ج) .رود بیمارش میۀ پرسی همسای احوال

بنـدی  بالای دست بسیار است. مثل آن ترکی کـه شـرط   باشند؛ مصدایی از دستآنها  تر ازکسانی باشند که زیرک

ـ   368: 6) .بـدزدد  اوۀ کـه از پارچ ـ برای او لباسـی بـدوزد بـدون آن    زیرکِ دزدی تا لباسی بدهد به خیاطِکه  کندمی
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مدارانه رفتار آن باغبان بـا صـوفی و فقیـه و شـریا یـا علـوی        دیگری از رفتارهای با ذکاوت و سیاستۀ نمون. (371

آنهـا   برآید. بـه ایـن دلیـل ابتـدا بـا     ۀ آنها  تواند از عهد تنه نمی بیند و ی  ویتی آن سه کس را در باس خود میاست؛ 

  (369ـ366: 2همان، ج) .اند بپردازد که چرا بدون اجازه به باس او وارد شدهآنها  یکی به تنبیهگیرد تا یکی گرم می

 هاوارگیگول. 3-3

وارانه دارد یـا بـیش از حـد عایبنـه      گولۀ از رفتارهای انسان اهمیت دارد که جنبدر دنیای مولوی، اغلب آن بیش 

بـر   حاکمۀ وار انسانحتی با یوانین ، بلکه انسانی معقول با یوانین ارتباطاتتنها نهوارانه  های گول چون حرکت ؛است

هسـتی    که یدرت برتر عالم هیهای بیش از حد عایبنه هم با یوانین ال حرکت .است هم در تعارضرواب  حیوانات 

 و و عـدم چـون   هـی الۀ دادن به یـدرت م لق ـ اعبم تسلیم و تن ،چه م لوب استمتعارض است. آن رود،شمار میبه

از  ینـوع  بـاب شـد.   رد و چراهـا بـود کـه گرفتـار     وگونـه چـون   عـایلی و ایـن   دلیـل  بهچرا در برابر آن است. ابلیس 

ریـز بـه    جـا کـه غـزان خـون    د. در آنتوان دی ـ را در حکایت غزان و دو اعیان ده می گوییهمراه با بذله وارگیِ گول

گیرنـد تـا از هیبـت آن    را بـه شـکنجه مـی   آنهـا   کنند و یکی ازریزند و دو تا از اعیان ده را دستگیر می روستایی می

مـا  ۀ تی تصور شما دربارگوید ویشونده میگر بترسد و جای زرها را نشان دهد. فرد شکنجهدیها، آن اعیان  شکنجه

: 2همـان، ج ) .احتمال و ش  یرار دارد، پس شما او را شکنجه کنید تا من بترسم و جای زرها را نشـان دهـم  دو تا بر 

کـه ویتـی پادشـاه     (390 :1376)سـعدی،   حکایت یاضی همدان در گلستان سعدی است ۀکننداین داستان تداعی (417

کند  شدن از برج و باروی شهر میاو را محکوم به انداخته ،بود ها و خ اهایی که یاضی مرتکب شده خبف دلیل به

شـما   ،گـرفتن اسـت  گویـد اگـر بنـا بـر عبـرت     مشربانه به پادشاه مـی  یاضی در واکنشی شوخ ،تا عبرت دیگران شود

ظـاهر درآمییتـه بـه طیبـت و     هـای بـه   تـا مـن عبـرت بگیـرم. ایـن حکایـت       نـداز ابین یدیگری را از برج شهر به پـای 

توانند از ارتکـاب جـرم    ها نمی مجازات هیکنایی بر این وایعیت اجتماعی دلالت دارد که گا صورت بهطبعی،  شوخ

: 2ج، 1923مولـوی،  ) .هـا اسـت   وارگـی  دیگری از انـواع گـول  ۀ خواندن چهار هندو نیز گوننماز و خ ا ممانعت کنند.

سـت کـه آسـیب آن بـه خـود      ها وارانـه از آدم  هـای گـول   ن کـنش ای از آ خرس هم نمونـه  با حکایت دوستی (342

  (363ـ352: 2همان، ج) .گردد میباز کنندهدوستی

دهنـد، در  واره تشـکیل مـی  گول سوی آن را فرد یا افرادی که ی هایچندان الزامی وجود ندارد که در داستان

هـایی  حمایت همـواره نشـانه   آن هم همیشه چنین وضعیتی دارد. یا افراد زیرک باشند؛ بالعکسِگر هم فرد دیۀ سوی

عینی  هایبازتابجا در همههم زیرکی  شود. متقاببًت میبدارد که در حالت عادی نیز موجب تحی ر و تعج ب و طی

زدایانـه،  خـبف عـادت و آشـنایی    هـای چون هر دو رفتار، با کـنش  گذارد.به نمایش می و ذهنی را با وضوح بسیار

مواجـه  تعـارض و چـالش   بـا  شـده،  یـ  مویعیـت عـادی و شـناخته     عنـوان  بهجامعه را رفتارهای متعارف و معمول 

یـا   وارگـی رسـد کـه صـاحبان صـفت گ ربـزی و گـول      اوج و عـروج مـی  ۀ بـه نق  ـ . این چـالش در زمـانی   کنند می

 دیگـر هـم  کردنیدرت خود را برای مبارزه یا خنثیرو شوند و های مبتنی بر ذکاوت و حمایت، با هم روبه مویعیت

 ـتری برای طنزپردازی برخوردار باشد. از توان بیش تواندمی هایی، تقابلدر چنین وضعیت کار گیرند.به اعرابـی  ۀ یص 

یـ  ع ـار و مشـتری    و حکایـت   (426ـ425: 2همان، ج) ی  فیلسوف ی او باوگو گفت و کردن اوو ریگ در جوال

 کنـد از او طلب مزد می فروشی که در پایانهیزمبر شتر  آن مفلس نسوارکرد ، و حکایت(316: 4همان، ج) خوارگِل
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وسـیله  ایـن  کننـد کـه مـریس اسـت و بـه      آموزانی که به معلم خود تلقین مـی و حکایت دانش (284ـ283: 2همان، ج)

 و گ ربزی است.  این نوع تقابل گولیهایی از نمونه ،(91ـ86: 3همان، ج) کنندمدرسه را تع یل می

 ترهاترها از بزرگگیری کوچکانتقام. 3-4

که چون با  هاتربزرگ از هاترکوچ گیری ی و بزرگی و انتقامنوعی از طنز مویعیت مربوط است به تقابل کوچک

در ظـاهر  شود. حکایت طوطی و بازرگـان اگرچـه   موجب طنز می ،زدایی و رفتار خبف انتظار همراه استآشنایی

 ـ  دلیـل  بههایی از آن  اما پاره ،رسدبه نظر نمی حکایت چندان طنزآمیزی هـای   ب و حیـرت در شیصـیت  ایجـاد تعج 

دارای ، خوردن انسان از پرنـدگان و فریب وارگی بازرگان داستان و در میاطب و نیز تقابل زیرکی طوطیان و گول

کـه از   ان کودکان مدرسه با معلم خود اسـت داست، آن کامبً انسانیۀ نمون (112ـ95: 1همان، ج) .دار استپایانی خنده

 ،دیگردسـتی یک ـ بـا هـم  لغ، بـا سواد و در ظـاهر نا  از کودکان کم هیگروچون  .آمیز باشدطنزتواند این منظر نیز می

 او د ون ـکنمـی  وادار به تردید در سبمت خود جد ی صورت بههای منفی، خود را با تلقین سالومعلم عایل و پر سن

حکایت بلنـد شـیر و نیجیـران هـم      .(91ـ86: 3همان، ج) .اندازد، خود را به بستر بیماری میخانهمکتبکردن  تع یل با

حیـرت و  ۀ شـود کـه هـم مای ـ    مـی  هـی ای منت اما پایان آن بـه حادثـه   ،رسد در کلیت خود چندان طنزآمیز به نظر نمی

، با توس ل به عقـل و  چون خرگوش موجود کوچکی در این یصه نیزمیاطب. ۀ هم اسبابی برای خندتعجب است و 

  (85ـ56: 1همان، ج) .آورداز پا درمی اما جسورانه ،سادهۀ درایت خود، سل ان جنگل را با نقش

 هاتقابل حالات آدم. 3-5

تـوان دیـد. مـثبً در تقابـل     هـا مـی  دار آدمتقابـل های احساسی و البته نوع دیگری از طنزهای مویعیتی را در واکنش

مولانـا مصـدایی   ۀ شادمشربان و م با تساهل و تسامحتوأسردی. زندگی  عصبانیت با آرامش و خون و حالت سماجت

دو  و د مولانـا گفتـه اسـت مـن بـا هفتـاد      سردی و تعصب پرهیزی است. حکایت آن کسی که شنیده بو از این خون

بیراه نثار مولانا کرده و مولانا در نهایت آرامش به او گفته بود با این  بود و رگباری از بد و فریه یکی هستم و آمده

کند . داستان آن طبیبی که مرد پیری به او مراجعه می  ای از این طنزهای مویعیتی است نمونه ،ناسزاها هم یکی هستم

مشـابه آن   ،گوید از عوارض پیری اسـت  ب هر بار میشمارد و طبی های خود را برای او برمی و انواع و ایسام بیماری

احمـق  از طبیبـی    گوید: آخر ای خـر  شود و به طبیب می . آن بیمار پیر هم در آخر عصبانی می برخورد مولانا است

گوید: ای پیرمرد شصـت سـاله  ایـن غوـب ویـن خشـم هـم از         سردی می و طبیب در نهایت خون تو همین آموختی؟

هـای طنـز مـویعیتی اسـت.     نیـز از زیـر مجموعـه    یدرت و شجاعت تقابل ضعا و ترس با .(420: 2همـان، ج )پیری است 

-موصـل مـی   وان او که برای آوردن کنیزی بهمصر و پهلۀ به شکل بسیار بارزی در داستان خلیف این نوع تقابل راۀ نمون

رانــدن و تــرس خلیفــه از شــهوت تــوان دیــد. نیــروی نــاترسِ پهلــوان از شــیر در هنگــاممــی (255-244: 5همــان، ج) رود

ایت به غـزا رفـتن یـ  صـوفی و     خوبی تقابل ترس و شجاعت را به نمایش گذاشته است. در حکخش موش، به خش

 شجاعت و ترس است.   ای از این نوع تقابلنیز نمونه (239ـ237: 5همان، ج) بستهشدن او در برابر ی  اسیر دست ملالوب

 مزوّرانه/ منطق منطقیمنطق بی. 3-6

وارگی با تظاهر بـه زیرکـی، در   یرار دارد؛ یعنی گول واررفتارهای بهلولمقابل ۀ در نق  وارگیی از گولنوع خاص

گـر آن  همراه اسـت کـه کـنش    هاییواره با حرکتگول . این نوع از رفتارهایوارگیزیرکی با تظاهر به گولبرابر 
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هر شـیادانه و  وارگـی بـا تظـا   پـس گـول  خود را زیرک فرانماید. بیراهه، رب  و کوشد با طرح مسائل فرعی و بیمی

یـا   «من قـی من ق بی»گذاریم میبً نامش را آفریند که فع، نوع خاصی از طنز مویعیتی را میآمیز به زیرکیویاحت

ۀ بـه وسـیل  عمـرواً   زیـد   بَر بازتاب ض ۀ واران وارگی را در حکایت شوخی نوع گولاین ۀ نمون. «من ق مزو رانه»همان 

 ـ می آموزندگان یکی از عمـرواً را   زیـد   بَر توان دید که مولانا در مثنوی آن را نقل کرده است. ویتی معلم مثال ض 

کند و ی  موضـوع انحرافـی را بـه     رها می ،های زبانی است آموز اصل مسئله را که آموزش یاعدهدانش ،آورد می

جـواب او را   خ ا کت  زد؟ و نحوی از سر ناچار و لاغـی  گناه و بیچرا زید عمرو را بی :پرسدکشد و میمیان می

  .عمرو ی  وادی فزون دزدیده بوددهد:  چنین می

ــزد   ــت دزدش را بــ ــا گشــ ــد وایــ  زیــ

 

ــزد     ــد سـ ــرد او را حـ ــدش بـ ــون ز حـ  چـ
 

  (372: 2، ج1923مولوی، )  
رسـد،   بـه نظـر مـی    هگوشی کودکان همراه ندارد و نوعی بازیای نیز به  ظاهر ساده که چندان خندهاین شوخی به

کند و به یـ  رفتـار    عینی پیدا میۀ مداران هم جلو در ی  دوره و در رفتار بزرگان و حتی در رفتار سیاست هیگا

جامعـه بـه نـوعی    من ـق در  ۀ توان گفـت کـه فاتح ـ   شود. ناگفته پیداست که ویتی چنین شود، می عمومی تبدیل می

ده است و به یول و فتوای حافظ بر آن جامعه، نمـرده نمـاز بایـد کـرد. چـون انگـار حکومـت بـه دسـت          خوانده ش

شـوند، بـه نـوعی بـا      رو مـی بـه های من قی و محکـم رو  یتی با پرسشکسانی افتاده است که من ق کودکانه دارند. و

انحرافـی در صـدد    وعات فرعـی و موض ـکشـیدن   پـیش هـای متقابـل و    زدن به صحرای کربب یا طرح پرسـش گریز

گیری پرسش خود باز بدارند. در مثنـوی   کننده را از پیها فرار کنند و هم پرسش آیند که هم از پاسخ پرسش برمی

باز هم هست. بعد از حکایت آن مرد دو مـو کـه    ،گذاردها که چنین من قی را به نمایش میاین نوع حکایتۀ نمون

تر موهـای  بیند بیش ـا بزند و آرایشگر که میرآنها  از سیاه جدا کند و خواهد موهای سفید ریشش رااز آرایشگر می

را از هـم جـدا کـن کـه مـن کـار       آنها  دهد که خودتچیند و به دستش میباره میموها را ی ۀ او سفید است هم

حکایـت  ، حکایت دیگری آورده شده است که دییقاً مصدایی از این نوع من ق است. در این (450: 3همان، ج) دارم

امـا   ،کندزند و زید هم متقاببً به او حمله میتر است، ی  نفر به زید سیلی میکه البته اوج پایانی آن اندکی مبیم

 :کند که ویتی من بر یفای تو سیلی زدم ی  طرایی آمدبازی او را با این س ال مشلاول میزننده از سر حیلهسیلی

 ایـــن طـــرا  از دســـت مـــن بودســـت یـــا

 د ایــــن فراغــــت نیســــتم  گفــــت از در

ــی  ــه بـ ــو کـ ــندردی همـــیتـ ــدیش ایـ  انـ
 

ــا؟    ــر کیــــ ــو ای فیــــ ــاه تــــ  از یفاگــــ

ــتم     ــر بیســ ــر و تفکّــ ــن فکــ ــه دریــ  کــ

 نیســـت صـــاحب درد را ایـــن فکـــر هـــین
 

 (78: 3همان، ج)  

 گری و همانندسازی. حکایت ابزار استدلال3-7

 تمثیلـی و  هـای  گـری  اسـتفاده از آن بـرای اسـتدلال    ،یکی از کارکردهای بزرگی که داستان در مثنوی مولوی دارد

هـا   ها و موضوعات و ماجراها و کـنش  بر ایجاد مشابهت بین مویعیتآنها  هایی که مبنای ییاسی است. یعنی استدلال

هـایی کـه از شـرای  لازم بـرای     ماجراامـا ویـایع و    ،و بسیار طبیعی است و معمولاً طنزی به همـراه نـدارد   یرار دارد

ۀ یاعـد تـوان آن را  مـی کـه   هسـتند دیگـر  ۀ مصدایی از ی  یاعد ،نباشندبرخوردار   رفتن در شمول این یاعدهگیرار
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از ییاسش خنده آمد خلق »گوید:  میآنها  گیری ازهایی که مولانا در نتیجه گذاری کرد. حکایت نام «خبف ییاس»

و  از عنصـر تشـبیه   هـا ویتـی  در ایـن داسـتان  . روندشمار میبه های خبف ییاسهای این نوع از یاعدهاز مصدا  «را

و بـا طنـز و تمسـیر همـراه      گیردداری به خود میخندهۀ موضوع، چهر ،شودنادرست استفاده می صورت بهمقایسه 

الفـار   اوضاع یبر، جوحی در ی  ییـاس مـع  ۀ فرزندش دربارۀ توصیا و تعزیمثل داستان آن مُرده که از . شودمی

برند. یا داستان طوطی و جولقی که ی  داستان معـروف اسـت و ایـن بیـت      می آنهاۀ او را به خانکند که تصور می

 در آن آمده است:  معروف مولانا

ــق را   ــد خلـــ ــده آمـــ ــش خنـــ  از ییاســـ

 

 کــاو چــو خــود پنداشــت صــاحب دلــق را  

 

ۀ شیش ـاحتیـاطی   ی نگهبان ی  دکان ع اری است. ی  شب بـر اثـر بـی   او اصل داستان چنین است که طوطی

ریزد. طوطی مـدتی در   زند به حدی که پرهای سرش می ریزد و فردا ع ار او را کت  می روغن گ ل را بر زمین می

 :که ی  روزشود. تا آن شدت پشیمان میرود و ع ار از کار خود به سکوت فرو می

  گذشـــت  ای ســـر برهنـــه مـــی   جـــولقی

  طـــوطی انـــدر گفـــت آمـــد در زمـــان    

  از چــــه ای کــــل بــــا کــــبن آمییتــــی 
 

 مـو چـو پشـت طـاس و تشـت      با سـری بـی   

 فـــبن هـــیبانـــگ بـــر درویـــش زد کـــه 

 تــــو مگــــر از شیشــــه روغــــن رییتــــی 
 

 (17: 1همان، ج)  

 شدن حکایت شده است.دارموجب خنده نامتناسببین دو چیز  ایجاد همانندی و مقایسهجا ندر ای

 گونگی در رفتارهادو. 3-8

 ی بسـیار آشـکار در طنزهـای   هـا یـا دوگـانگی و دوگـونگی در کردارهـا نیـز یکـی از گونـه        ،رویانـه  رفتارهای دو

خـود نـوعی طنـز     ،است. رفتار صادیانه در جایی که صدایت به ی  امر غریبی تبـدیل شـده باشـد    رفتاری ـ مویعیتی

های شاعران گویی. به این دلیل است که صراحتخبف عادتزدایی و صدا  اعبیی از آشناییمویعیتی است و م

کـرداری بـه   گـویی و راسـت  مقابل آن، ویتی راسـت ۀ اما در نق  ،ی  وایعیت طنزآمیز است هادر بسیاری از دوره

سـویی بـا   در هـم در چنان وضعیتی، برخی از افراد که یاعـدتاً بایـد    و ی  سنّت عمومی در جامعه تبدیل شده باشد

رفتـاری خـبف آن از خـود بـروز بدهنـد، یعنـی        ویی داشـته باشـند،  گادعای راست گو باشند یاراسترفتار زمانه، 

   :مصدا  آن شعر معروف حافظ باشند که

 کننـد روند آن کاردیگر میچون به خلوت می  کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

 

آنهـا   کـرد عملرفتارهایشان دو رویانه باشد،  آشکارا هم بلکه از سر ویاحت حتی در جلوت و ،تنها در خلوتنه

هـای موجـود   ناهمـاهنگی  د.شوگونگی در رفتارها محسوب میی مویعیتی از نوع دوگونه طنزها های ایناز مصدا 

بین ذهنیت و زبان یا جسم و روح یا مانند حکایت زیر ناهماهنگی بین زبان با جسم و روان در ی  فرد نیـز از ایـن   

کنـد  اسـت کـه ادعـا مـی     پـوش دلـق  های این نوع طنز در مثنوی، حکایت آن مداحاز نمونه است.ها نوع دوگانگی

گـردد و دوسـتانش بـه گِـردش جمـع      بـه وطـن بـازمی    ،که پس از مدتی مسـافرت  او خلعت داده است. اوخلیفه به 

ه خلعت گوناگون به مـن  گوید من در این مدت از افراد مقرّب به خلیفه بودم و او برای تشکر از من دشوند، می می

 دار او هستم.  داده است و من نیز بسیار سپاس
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ــد  ــوال نژنــ ــه احــ ــدش کــ  پــــس بگفتنــ

ــه ســـــوخته  ــر برهنـــ ــه ســـ   تـــــن برهنـــ

ــی     ــه مـ ــدح آن شـ ــت مـ ــر زبانـ ــدگـ   تنـ
 

ــوا    ــو گــ ــر دروس تــ ــی هیبــ ــدمــ  دهنــ

ــه  ــا آموختــــ  ش ــــــکر را دزدیــــــده یــــ

ــی  ــدامت شــــکایت مــ ــدهفــــت انــ  کنــ
 

 دیگران ایثار کردم.های سل ان را به گوید من بیششمی

ــر  ــا از امیــــ ــه ع اهــــ ــتدم جملــــ  بســــ

 

 بیـــش کـــردم بـــر یتـــیم و بـــر فقیـــر      

 

 شود؟ گویند پس چرا در درونت احساس رضایتمندی و شادمانی دیده نمیمی

ــار   ــو خـ ــو چـ ــت در درون تـ ــد کراهـ   صـ

ــا    ــار و رضــ ــق و ایثــ ــان عشــ ــو نشــ   کــ

ــار را   ــد درون ایثـــ ــان باشـــ ــد نشـــ   صـــ

ــا    ــردد تلــ ــر گــ ــار اگــ ــال در ایثــ   مــ

  گـــویی و بـــویخـــوردم همـــی گلشـــکر

  هســـــت دل ماننـــــدۀ خانـــــۀ کـــــبن   

ــا   از شـــــــــــکاف روزن و دیوارهـــــــــ
 

ــار     ــان ابتشـــ ــده نشـــ ــود انـــ ــی بـــ  کـــ

 گــر درســت اســت آنــچ گفتــی ماموــی...

 صـــــد عبمـــــت هســـــت نیکوکـــــار را

ــا...   ــد خلـ ــدگی آیـ ــد زنـ  در درون صـ

 زنـــد از ســـیر کـــه یافـــه مگـــوی    مـــی

ــایگان   ــان همســـــ ــۀ دل را نهـــــ  خانـــــ

 م ّلـــــــع گردنـــــــد بـــــــر اســـــــرارها
 

 (383ـ381: 4همان، ج)  

 گیریغافل. 3-9

نـوع دیگـری از طنزهـای     ،شـود های مثنوی دیده مـی کننده نیز که در برخی از یصهگیرویایع خبف انتظار و غافل

 زیسـتی یـا رفتـاری و یـا روحـی      تلاییر در وضـعیت و مویعیـت   بحادثه موجآنها  آورند که دررا پدید میمویعیتی 

وضعیت  خوردن ناگهانی حال و هوایبرهم ،شودگونه طنزها موجب خنده می چیزی که در اینآن شود. ها میآدم

رفتـاری خـبف انتظـار اسـت کـه موجـب اعجـاب و        ای نـامنتظره یـا   آمد حادثهبا پیش داستانیۀ زندگی یا صحن و

آن شییی  ها ماجرایحکایتگونه  یکی از این. کندمعمول را نقس میها بینیشود و روال عادی و پیشحیرت می

گیـر  را غافـل آنهـا   و دهـد  یم ـ بـه پیـروانش  خبر آن را گاه  بیند و آن خوردن میاست که کسی او را در حال شراب

 ،  کنند آن خبر را باور نمی ،شنیده بودند شیخ خودخواری از  . مریدان او که بارها سینان تندی در رد شرابکند می

تنهـا عمـل خـود را انکـار     برد و شیخ در واکنشی خبف انتظـار نـه   خواری می شرابرا به محل آنها  اما شاهد ماجرا

ای است کـه از همـان آغـاز جانـب      . روایت مولانا از داستان به گونه کند بلکه آن را توجیه عرفانی هم می ،کند نمی

 نیز تاخته است:  خبر ۀ دهندکرده است. به این سبب بر انتشار دادگرفته و شرب خمر را ی  تهمت یلم پیر را

 لاییــــد کاک  آن خبیــــث از شــــیخ مــــی   

 

ــاک    ــل کــ ــه عقــ ــد همیشــ ــر باشــ  کژنگــ

 

ادعـایش را اثبـات    ،دهـد ظاهر خبیث بـه دیگـران نشـان مـی    چه آن مرد بها با وجود این یواوت پیشاپیش، آنام

چـون   ؛کنـد  مـی ست که پایان حکایت را طنزآمیز ها کاری ندارد. همین واکنش نهانکند و شیخ نیز اصراری بر پ می

 ریزد:  باره برهم می ها را به ی  ذهنیت راوی و شیصیت

ــرده  ــر کـ ــان پـ ــامم را چنـ ــد گفـــت جـ  انـ

 

 کانــــدرو انــــدر نگنجــــد یــــ  ســــپند  

 

 (438: 2، ج1923مولوی، )  
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بلکه از چنان یدرتی برخوردار بـوده   ،خواره نبودهتنها مینهدهد که او ا گفتار و رفتارش نشان میبالبته در ادامه 

 اند. شدهاو به عسل تبدیل میۀ ها به ارادمیۀ که هم

 جـــامِ مـــی هســـتیِ شـــیخ اســـت ای فلیـــو

ــت   ــق اســ ــور حــ ــال از نــ ــرّ و مالامــ  پــ
 

ــو     ــول دیــ ــد بــ ــدر نگنجــ ــدرو انــ  کانــ

 جـــام تـــن بشکســـت نـــورِ م لـــق اســـت 
 

بـه  گویـد  بـه یکـی از مریـدان مـی     ناراحت اسـت،  ،اندکند که از این اتهّامی که به او زدهویتی شیخ وانمود می

یخ بـه  ویتـی بـه دسـتور ش ـ   و او «. رو بـرای مـن بجـو مـی ای کیـا     »، پـس  «در ضرورت هست هر مردار پاک»حکمِ 

 ل خم  نبیدندید/ گشته بُد پر از عسها او میخانخم ۀدر هم ،کندها مراجعه میخانه خم

 گیرد که:  و در نهایت مولانا نتیجه می

 مــالگــر شــود عــالم پــر از خــون مــال     

 

ــبل    ــدا الا حــ ــدۀ خــ ــورد بنــ ــی خــ  کــ

 

 (439: 2همان، ج)  

نزآمیـز مثنـوی بـا پایـانی     هـای ط  نیز از داسـتان  (59: 1همان، ج) حکایت آن خواجه که از دست عزرائیل گرییت

 البتـه از چنـین سـاختار و زبـانِ     ،ع ـار گرفتـه اسـت    ۀنام ـهیال. اصل داستان که آن را مولانا از  کننده استگیر غافل

سـان نـامنتظره و طنزآمیـز اسـت و البتـه کـانون       اما پایان آن در هر دو روایت به همین ؛روایتی زیبا برخوردار نیست

هـای روزمـره    نیز یکی از همین ل یفه (148ـ142: 5همان، ج)نصوح ۀ توب.  روایت نیز بر همین موضوع یرار گرفته است

تـر از   گـذارد کـه متفـاوت    دیگـری از طنـز را بـه نمـایش مـی     ۀ امـا چهـر   ،داری ندارد چندان خندهاست که ساختار 

ترس و دلهره و اض راب اسـت کـه ناگهـان    ۀ آمدن در لحظگرفتار . این نوع از طنز، محصولهای دیگر است گونه

 کشد.  شود و نفس راحتی میشیص از آن وضعیت رها می ،کنندهگیر غافلۀ با ویوع ی  حادث

 داشتن اعمالوارونهة نتیج. 3-10

اغلـب اسـبابی بـرای شـادمانی      ،باشـد آن ۀ نـد دهدر هنگامی که بـه سـود انجـام   ها و کارها، کنشۀ شدن نتیجوارونه

 ؛میاطبـان  ی برای شادیو عامل شودمیدهنده انجامناراحتی آن معمولاً موجب ۀ ، اما واروناستو میاطبان  عامبن

غ یصد تبلی ـیکی ، یا آوردبد به دست میۀ اما نتیج ،نفر نیت نی  برای انجام کاری داردی یعنی مثبً در جایی که 

وارونگـی  »زند کـه نـامش   یرا ریم م رفتاری ـ  طنزهای مویعیتی ای از، گونهکاردها میاما بذر تنفر در دل ،دین دارد

ن تـوا یگلستان سعدی و مثنوی مولـوی م ـ  های مربوط به این نوع طنز را در. دو تا از بهترین حکایتست«در کارها

امـا او   ،داردیکی از استادان سعدی به نام ابن جوزی او را از سماع برحذر مـی  دید. حکایت گلستان چنین است که

خوانـد کـه   آوازی آهنگـی مـی  که در ی  مجلسـی م ـرب نـاخوش   دهد تا آنه تمایل به آن نشان میدر دل هموار

 (177: 1376)سـعدی،   .دهـد دارد و خود نیز این موضوع را برای دوستانش توضیح مییسعدی را به توبه از سماع وام

دهد و مرد کافری او را هدیـه  است که در کافرستان بانگ نماز میدر مثنوی آواز دیگری حکایت آن م ذّن زشت

که پیش از آن دخترش به دین مسلمانان داشته در دلـش   شدیدیۀ شود که عبیموجب میصدای او دهد چون می

 (215ـ214: 5، ج1923مولوی، ) .سرد شود

 های خـود در آغـاز تـذکیر  آورد کـه  حاصل از اعمال است که مولانا حکایـت آن واعـظ را مـی   ۀ براساس نتیج

   «.کردیو یاطعان راه و مفسدان و طاغیان و کافردلان اعتقادان دلان و بیدعای ظالمان و سیت»
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  مـــر ورا گفتنـــد کـــین معهـــود نیســـت    

ــا دیــــدهگفــــت نیکــــویی از ایــــن  امهــ

 خبـــث و ظلـــم و جـــور چنـــدان ســـاختند

ــر گ ــیهـ ــی   هـ ــا کردمـ ــه دنیـ ــه رو بـ  کـ

 کردمـــــی از زخـــــم آن جانـــــب پنـــــاه

ــبب ــون سـ ــدند چـ ــن شـ ــبح مـ ــاز صـ  سـ
 

ــوت اهـــل ضـــبلت جـــود نیســـت       دعـ

ــده     ــبب بگزیـ ــن سـ ــان زیـ ــن دعاشـ  اممـ

 کـــه مـــرا از شـــر بـــه خیـــر انداختنـــد     

ــوردمی   ــربت خ ــم و ض ــان زخ ــن از ایش  م

ــه راه   ــان بـــ ــدمی گرگـــ ــاز آوردنـــ  بـــ

ــر مــن اســت ای هوشــمند   پــس دعاشــان ب
 

 (283: 4همان، ج)  

 گوید: مولانا از یول خداوند هم می

ــی  ــق هم ــج و درد  ح ــر رن ــه آخ ــد ک  گوی

ــت    ــدو داروی توسـ ــر عـ ــت هـ  در حقیقـ

ــب    ــزی در خـــ ــدر گریـــ ــه ازو انـــ  کـــ
 

 کنـــان و راســـت کـــرد...مـــر تـــو را لابـــه 

 جــــوی توســــت کیمیــــا و نــــافع و دل 

ــدا   ــا خـــ ــویی از ل ـــ ــتعانت جـــ  اســـ
 

 (283: 4همان، ج)  

 دیگرند. دی و زشت و زیبا همه لازم و ملزوم و حتی مکمل همببا همین دیدگاه است که در دنیا خوبی و 

ــت   ــن اســ ــال گلیــ ــا مثــ ــهوت دنیــ  شــ

ــون صــفا اســت   ــن ت ــی زی  لیــ  یســم متّق

ــان  ــرگین کشــــ ــدۀ ســــ ــا ماننــــ  اغنیــــ

ــان   ــدر ایشــ ــدا انــ ــاده خــ ــرص بنهــ  حــ
 

ــت      ــن اسـ ــوی روشـ ــام تقـ ــه ازو حمـ  کـ

ــه اســت و در نقــا اســت   ز آنــ  در گرماب

 بـــــانبهـــــر آتـــــش کـــــردنِ گرمابـــــه

ــانوا   ــرم و بـــ ــه گـــ ــود گرمابـــ ــا بـــ  تـــ
 

 (292-291: 4همان، ج)  

 ند نیکو بُودَکهر چه سلطان میهای خاص و متفاوت/ . دیدگاه3-11

 ،گیـرد شـده و عمـومی یـرار مـی    هـای شـناخته  تعارض بـا دیـدگاه   که معمولاً درهای خاص و نامتعارف نیز دیدگاه

شـود از   در میاطـب  اگر موجب تعج ب و تحی ر و تبس ـم و طنـز  آورد که آن پدید میۀ مویعیتی متفاوت برای دارند

که آنها  اما یکی از ،های مولانا فراوان استتفاوت دیدگاه در اندیشهۀ نمونتواند به شمار آید. نوع طنز مویعیتی می

هـای خـاص عرفـانی    ارزیابی او از جایگاه شـاهان در جامعـه بـر اسـاس دیـدگاه      ،تری دارددر طنزآفرینی نقش بیش

بـر  ۀ آنهـا  امـا نبایـد دربـار   رنـد،  شاهان همواره رفتاری مبتنی بـر ظلـم و زور دا  که با آنهای مولانا در داستاناوست. 

شبیه به شاه مرتب  با عالم ملکوت در  هیه جای مثنوی جایگاشاهان در هم. وت کرداساس ظاهر عینی رفتارها یوا

 دلیـل  بهنیز ۀ آنها اند که رفتارهای به ظاهر نامعقول و ظالماننمودی از حورت حقآنها  داستان شاه و کنیزک دارند.

چون و چرا کـرد. رفتـار شـاهان دییقـاً     ۀ آنها برخورداری از حکمت پنهان، کامبً موج ه و مقبول است و نباید دربار

رفتارهـا هـر بـار بـه او اعتـراض       از اسرار پنهان آن هیناآگا دلیل بهشبیه به رفتار خور نبی است که حورت موسی 

 های او وارد نبوده است. اما ویتی وایعیت ماجراها برای او توضیح داده شد، دریافت که اعتراض ،کردمی

 زلالخلـــق را چـــون آب دان صـــاف و   

 علمشــــــان و عدلشــــــان و ل فشــــــان  

ــا ــر شــــ  حــــــق هیپادشــــــاهان مظهــــ

ــبل     ــفات ذوالجــ ــان صــ ــدر آن تابــ  انــ

 چــــــون ســــــتارۀ چــــــرخ در آب روان

ــا   ــرآۀ آگـــ ــبن مـــ  حـــــق... هیفاضـــ
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ــوبیِ اوخــــــوب ــۀ خــــ ــان آینــــ  رویــــ
 

 عشـــــقِ ایشـــــان عکـــــس م لـــــوبی او 
 

 (453: 6همان، ج)  

را خـارج از   هـی کند تا پادشاهان نامرتب  با عـوالم ال  میاین تحلیل، توضیحاتی را اضافه ۀ اگرچه مولانا در ادام 

اما وایعیت این است که هیچ مبک درستی در این میان وجود ندارد که نشان دهد یکـی بـا    ،داد کنداین دایره یلم

نـامرئی و پنهـان اسـت و حتـی گفتـه      ۀ خصوص که این ارتباط ی  پدید عالم بالا مرتب  است و دیگری نیست؛ به

چـون هـر لحظـه     ،که فرد مرتب  با عالم بالا اولاً نباید همیشه م مئن باشد که این ارتباط همیشگی اسـت شده است 

که اختبف است که آیا فـرد مـرتب  بـا عـالم بـالا خـود ایـن موضـوع را         عنایت حق برداشته شود، دیگر این ممکن

آن را بروز بدهد. در چنین وضعیتی تشـییص   نباید ،داند. حتی اگر فردی هم با عالم بالا مرتب  باشد داند یا نمی می

 تواند ادعای ارتباط داشته باشد.  کسی می صاد  از کاذب و محقّ و مد عی بسیار دشوار است و هر

ــه  ــام الـــ ــر نبـــــودی کـــــارش الهـــ  گـــ

 

ــاه    ــه شــ ــده نــ ــودی دراننــ ــگی بــ  او ســ

 

 (234: 1همان، ج)  

ــام او   ــلمان کــ ــون مســ ــدی خــ ــر بُــ  گــ

ــی ــقی   مــ ــدح شــ ــرش از مــ ــرزد عــ  بلــ
 

 کـــــافرم گـــــر بردمـــــی مـــــن نـــــام او 

 بــــدگمان گــــردد ز مــــدحش متقــــی   
 

 (240–1:239همان، ج)  

رفتـار پادشـاه را   مولانـا   ،کننـد خـواری مـی  وادار به شرابدر حکایت پادشاه و آن دانشمندی که به اجبار او را 

 (500ـ497: 6همان، ج) کند توجیه عرفانی می

از راه  اسـت برای یکی از امیران، مهمانی که او نیز امیر  پیوندد،به ویوع می در عهد عیسیدر حکایت دیگر که 

یکـی از   ، به سـراس یکی از غبمانش را برای خرید شراب ، امیرخواری حبل بوده رسد و چون در آن زمان بادهمی

ان و گویـد: طالـب یـزد   گیرد و میملازی راه بر او میخش  زاهدِ بازگشت، در راهِ .دتفرسراهبان معروف شهر می

در آن جـایی کـه امیـر بـا      (227ـ ـ218: 5همـان، ج ) .شـکند زند و آن را میگه عیش و نوش؟ پس سنگی بر سبو می آن

شـاهِ ترمـد بـه     کردنمات ، ماجرایبرای مولوی ،کندرود و با او درگیری لفظی پیدا میعصبانیت به سراس زاهد می

دهد و شـروع  یکه در آن، ویتی دلق  دو بار شاه ترمد را در بازی ش رنج شکست م شودتداعی میدلق  ۀ وسیل

کوبد و دلق  ترسـان و  ها را بر سر دلق  فرو میت  مهرهعصبانیت، ت فرط از  هر بار شاه کند،به شادمانی می

دم. در آن جاست کـه  زند که من شاه را مات کرخزد و در آن جا فریاد میلرزان، به زیر شش نمد و چند بالش می

 گوید: مولانا از زبان او می

ــر لحــاف    ــز زی ــت ج ــوان حــق گف ــی ت   ک

 ای تــو مــات و مــن ز زخــم شــاه مــات     

ــر    ــای میـ ــد از هیهـ ــر شـ ــه پـ ــون محلـ  چـ

 خلق بیـرون جسـت زود از چـ  و راسـت    

 ملاز او خشـ  اسـت و عقلـش ایـن زمـان     
 

ــم    ــو ای خشـ ــا تـ ــجاف بـ ــش سـ  آور آتـ

ــی ــه م ــم ش ــت   زن ــر رخ ــه زی  هــاتشــه ب

ــد  ــر وز لگـــ ــر در زدن وز دار و گیـــ  بـــ

 کای مقد م ویت عفـو اسـت و رضـا اسـت    

 کمتـــر اســـت از عقـــل و فهـــم کودکـــان
 

 (223ـ222: 5همان، ج)  

 نهایی این داستان است: ۀ مومون با نتیجدفتر ششم هم بیتی دارد که هم
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 ایجـــز کـــه تســـلیم و رضـــا کـــو چـــاره 
 

ــیر نــــر خــــون   ــوارهدر کــــا شــ  ایخــ

 

 (577: 6همان، ج)  

بـه انتقـاد از شـاه     صـراحت  آمیز اسـت کـه بـا   گویی دلق  طنزحقهم  شاه ترمد، سی د بازیماجرای ش رنج در

و هـم   دارددر حـق رعیـت روا مـی    محابا ظلم فاحشـی است که بی و هم رفتار شاه طنزی از نوع تراکی  پردازد می

خبف انتظار مـردم  جالبِ دیگر رفتارِ ۀ نکتکند. انگیز است که چنان ستم آشکاری را توجیه میرفتار مولانا حیرت

دهنـد کـه دلقـ  آدم خشـ  ملاـز و      داری مـی داری از باطـل اسـت کـه بـه شـاه دل     گرفتن حق و جانبدر نادیده

   او را ببیشید. است و سزاوار است که یصفتکودک

 . فقدان دید کامل و اکتفا به شناخت ناقص3-12

کـردن، نـوع دیگـری از رفتارهـای     نـایص خـود را شـناخت کامـل تلقّـی     نشـاندن و معرفـت   نایص را به جای کامل

اد عا، یـا تقابـل   آفریند و در درون خود تقابل ایلیت پر مد عا در برابر اکثریت بینامتعارف است که طنز مویعیت می

 ، حکایـت طنزاین نوع معروف های گذارد. یکی از نمونهنایص در برابر کامل، یا تواد باطل با حق را به نمایش می

خواهنـد بـا اسـتفاده از     های افـراد بـه نسـبت نـازیرک کـه مـی       روایتی از ییاس (73: 3همان، ج) ؛پیل در تاریکی است

نظـر ی عـی بدهنـد.    آن پدیـده  ۀ درباراست   ای که از کلیتی با اجزای میتلا تشکیل شده اجزای فرعی ی  پدیده

اسـباب خنـده و تمسـیر     ،شـود ا وایعیت کلیّ آن پدیده مقایسه پیداست که این نظر نایص ویتی در ذهن میاطب ب

تفسیر و داوری و ارزیابی نایص که تنها برخی از عناصر یـ  پدیـده یـا یـ  سـاختار را       هر نوع تحلیل وشود. می

از  دتوان ـمی ،کندکلی صادر گاه بر اساس ی  استقرای نایص حکم گیرد و آنب کلیت ی  پدیده در نظر عنوان به

آن د خواهن می کهآنها  و دهدآن کسی که ی  درم به چهار نفر میداستان  باشد. آمیزطنزمصادیق این نوع نگرش 

آنهـا   آورند و همین موضوع باعـث اخـتبف  خاص خود نام انگور را بر زبان میبدهند هر کدام به زبان  را به انگور

بندی درسـتی  نهایی و پایانۀ در پایان داستان که نتیج ست.هار از این نگرش نایص به پدیدهدیگۀ د ی  نمونوشمی

توانسـت بـا خریـدن انگـور     گوید اگر کسی بود که به زبان هر چهار نفـر آشـنایی داشـت مـی    مولوی می ،نیز ندارد

  را از میان بردارد.آنها  اختبف

ــان   ــد زبــ ــز صــ ــرّی عزیــ ــاحب ســ  صــ

ــ  درم   ــن از یـ ــه مـ ــی او کـ ــس بگفتـ   پـ
 

ــدادی     ــا بـ ــدی آن جـ ــر بـ ــانگـ  صلحشـ

ــه ــی آرزوی جملـــ ــمتـــــان را مـــ  دهـــ
 

 (454: 2همان، ج)  

 هاشدن وقت آن. انجام کارها پس از فوت3-13

هـر   :دگوی ـهای فارسی همـان اسـت کـه مـی    لث . معادل آن در مَبر اساس ی  حدیث نبوی، الامور مرهونۀ باویاتها

 : گویددر مفهومی شبیه به آن می مولوی دارد.ایی و هر نکته مکانی سین ج

 ویتــــی ســـرت بایــــد بریــــد مـــرس بــــی 

 

ــی   ــق را نمــ ــذر احمــ ــنید عــ ــاید شــ  شــ

 

 (72: 1همان، ج)  

ــرس را   ــد مــ ــب آیــ ــدن واجــ ــر بریــ  ســ

 

 کـــــو بـــــه غیـــــر ویـــــت جنبانـــــد درا 

 

 (9: 3همان، ج)  

ای باشـد کـه در   و عمـل او بـه گونـه    ای مناسب خـود نگویـد و انجـام ندهـد    اگر کسی حرفی یا عملی را در ج
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عینـی آن  ۀ اسـت. نمون ـ آید از نوع طنـز مـویعیتی   حیرت و اعجاب و طیبت کند، طنزی که پدید میمیاطب ایجاد 

در  ،آنان ال ریق و غارت سیم و رخت و اشترانبه ی اع یانکاروان آمدنگرفتار که در هنگام ی استپاسبان حکایت

وارونـه   با کنشـی  بیندکاروانیان را می، ویتی اعتراض رود و بعد از رفتن دزدانفرو می و خواب سکوت و خاموشی

 :  کندشروع به داد و فریاد می رفتاری ابلهانهو 

 گفــــت دزدان آمدنـــــد انــــدر نقـــــاب  

ــگ    ــلّ ری ــون ت ــه ای چ ــدش ک ــوم گفتن  ی

 گفــت مــن یــ  کــس بُــدم ایشــان گــروه 

ــد    ــودت امی ــم ب ــگ ک ــر در جن ــت اگ  گف

 گفــــت آن دم کــــارد بنمودنــــد و تیــــغ 

ــن دهـــان     ــتم مـ ــرس بسـ ــان از تـ  آن زمـ

ــم آن  ــه دم زنـ ــان بســـت آن دمـــم کـ  زمـ
 

ــت  ــتاب  رخــ ــم شــ ــد از پیشــ ــا بردنــ  هــ

 ریـگ کـردی کیِـی ای مُـرده   پس چـه مـی  

ــکوه     ــا شـ ــجاعت بـ ــا شـ ــبح و بـ ــا سـ  بـ

 ای زن کــــای کریمــــان برجهیــــدنعــــره

 دریـــغکـــه خ مُـــش ورنـــه ک شـــیمت بـــی

 ایـــن زمــــان هیهـــای و فریــــاد و فلاــــان  

ــوا   ــدان  خ ــان چن ــن زم ــی هیای ــنم ه  ک
 

 (303: 6همان، ج)  

 ها. ناموافقی تقدیر بر تدبیرگری3-14

یعنی در جایی که تمام  ؛ها داردریشه در چیرگی تقدیر بر تدبیرگری آدمرفتاری،  ـ طنزهای مویعیتی نوع دیگری از

 ،آیـد تقابلی بـین تـدبیر و تقـدیر پدیـد مـی      و شودهای تقدیر پنبه میکاریدستۀ های تدبیرگری بشر به وسیلرشته

در متون ادبی و عرفانی بسـیار تکـرار شـده    عربی نیز ۀ ره این گزارکند. در این بامعمولاً این یاعده چهره نمایان می

   لله یقد ر. مصدایی از آن بیت حافظ که:العبد یدب ر و ا :است که

 ات آید و گر راحت ای حکـیم گر رنج پیش
 

 هـا خـدا کنـد   نسبت مکن بـه غیـر کـه ایـن     
 

شکسـته  شود و او دلکامبً معکوس می کارۀ اما نتیج ،گیردهای خود را به کار میتبشۀ بنده همر جایی که د

معمولاً در جـایی  اما  ،شویمرو میهای تراکی  روبها مویعیتباغلب ما  ،بردای پناه میو ناامید و مستأصل به گوشه

اشـد یـا در عـوالم    بهـای سـپری شـده داشـته     زمانکه میاطب نفع و ضرری در ماجرا نداشته باشد یا ماجرا تعلق به 

طبیبـان میتلـا   که  هاییمثل طبابت کنند.طنزآمیز نیز پیدا میۀ گونه ویایع جنب انی و ادبی به ویوع بپیوندد، اینداست

 :گیرندمعکوس میۀ اما نتیج ،دهندداستان شاه و کنیزک انجام می در حق آن کنیزک در

 هرچــــــه کردنــــــد از عــــــبج و از دوا

ــد     ــوی ش ــون م ــرض چ ــزک از م  آن کنی

 از یوـــــا ســـــرکنگبین صـــــفرا فـــــزود 
 

ــاروا    ــت نـ ــزون و حاجـ ــج افـ ــت رنـ  گشـ

 چشم شه از اش ِ خـون چـون جـوی شـد    

ــی   ــکی مــ ــادام خشــ ــن بــ ــودروغــ  نمــ
 

 (5: 1، ج1923مولوی، )  

بـر اجتمـاع نقیوـین و     اسـت  مبتنـی  را کـه  مویعیتیاین طنز  با اشاره به دو تمثیل دیگر در این جاست که مولانا

 .  دهدمیبهتر توضیح  گیری و خبف عادت،غافل

ــود    ــالانش نبـ ــت پـ ــر داشـ ــی خـ  آن یکـ

 نامــد بــه دســت  کــوزه بــودش آب مــی  
 

ــود    ــر را در ربـ ــرگ خـ ــالان گـ ــت پـ  یافـ

 آب را چــون یافــت خــود کــوزه شکســت 
 

 (5: 1همان، ج)  
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 هاکاری در حکایت. دست3-15

کـاری  دست ،داد کرداو یلمۀ توان از طنزهای موجود در کارنامآن را نیز می یکی از رفتارهای طنزآمیز مولوی که

کنـد.  در ذهـن میاطـب ترسـیم مـی    ها و حتیّ احادیث اسـت کـه از او شیصـیتی غیـرامین     ها و وایعیتدر حکایت

امـا   ،البته ممکـن اسـت چنـدان ایـرادی نداشـته باشـد       ،ادبی دارندۀ هایی که جنبها در حکایتکاریگونه دست این

شـمار آیـد. بـا    ان عمل مجازی بهتواند چندنمی ،تارییی یا مذهبی دارندۀ هایی که جنبکاهش و افزایش آن روایت

توان کرد؛ متفکـری کـه   که مولوی یکی از متفکران بزرگ ایرانی در طول تاریخ بوده است و در این شکی نمیآن

او بـوده اسـت کـه    ۀ اما این عیـب نیـز در کارنام ـ   ،اند افکار و زبان و بیان او بودهۀ فکران پس از او شیفتبسیاری از مت

های خود، چندان ابـایی  ها و آموزهیافتن ی  وایعیت تارییی یا مذهبی با اندیشهـ برای ت ابقاگرچه اندکـ هیگا

پیشین، صـورت   هایهایی که اغلب در کتابتایعیدیده است. این نوع از تحریا در ونمیآنها  کاری دراز دست

رت آن بـه یـرن بیسـتم    مـذموم اسـت کـه شـه    ۀ گمـان مصـدایی از یـ  یاعـد    بـی  ،مکتوب شده استآنها  درست

اشـته اسـت: هـدف وسـیله را توجیـه      خـود را بـه نمـایش گذ    هـا داران ایـدئولوکی بیشتر در رفتار طرف گردد و بازمی

پرداز یا مبلّغ یـا حتّـی پیـرو یـ      آن است که فرد در نقش تئوری رفتاری - مویعیتیهای طنز کند. یکی از گونه می

گاه از دیگران انتظار وفـاداری و پایـداری بـه    خود نشان ندهد و آنۀ بندی دییق و استوار به عقیدعقیده، چندان پای

 دیگر. ۀ کردار در سویسو و کنش و آن عقاید را داشته باشد؛ یعنی نوعی تقابل در ایمان و اعتقاد از ی 

د و آن ینما یابداع م یبتیت و تمثیش حکایخو یمقاصد عرفان یچون مولانا برای همعارف بزرگ یاصولاً ویت

اد ی ـرا کم و زآنها  برد و یدست م یییات و حوادث مسلمّ تاریا در اصل حکایدهد  یرا به بزرگان تصو ف نسبت م

 یدر یـول فـبن صـوف    یو راسـت  ید انتظار درسـت یگر نبایکند، د یتصرف مدخل و آنها  خود در ۀقیکند و به سل یم

م. اتفایاً مولانا بـه  یداشته باش ،دینما یای ما مقامهیا تذکره یخ خود ایدام به تألیش ییکه به یصد بزرگ نما یگمنام

در شکم مـادر   ییحیکردن هسجد»کند با عنوان  یمجعول نقل م یتانکند. در دفتر دوم داس ین کار خود اعتراف میا

 د:یگو یو سپس م (157: 3، جیر طبریز تفسیو ن 324و  317 ،یثعلب  اءیالانب به نقل از: یصص 82: 1362وزانفر، )فر «ح رایمس

ــانه را    ــاین افســـ ــد کـــ ــان گوینـــ  ابلهـــ

 م انـــدر حمـــل جفـــت کـــس نشـــد مـــری
 

 خـــ  بکـــش زیـــرا دروس اســـت و خ ـــا 

 از بـــــرون شهــــــر او واپـــــس نشـــــد   
 

ها نیز در آن مندرج است. جان کـبم  تیگونه حکا این یوجود ۀدهد، فلسف ین اشکال میا و جوابی که خود به

 او این است که:  

 ن بدانـــد کانـــ  اهـــل خـــاطر اســـتایـــ

 ــ ــر آیــ ــریم حاضــ ــیش مــ ــرپــ  د در نظــ

 ور ندیــــدش نــــز بــــرون و نــــز درون   
 

ــر اســـــت   ــا  او را حاضـــ  غایـــــب آفـــ

ــر    ــت از بصـ ــه دور اسـ ــی کـ ــادر یحیـ  مـ

 از حکایـــــت گیـــــر معنـــــی ای زبـــــون
 

 (451- 449: 2، ج1923)مولوی،   

هـای  شـاخص آن، حمـام  ۀ های بسیار شده است کـه یـ  نمون ـ  بعوی از رفتارهای مولانا نیز مباللاهۀ باراتفایاً در

بارهـا تکـرار    العـارفین منایبوار در ی ترجیعصورت بهست که روزه و گاه بیشتر اوهای هفت شبانهروزه و سماع هفت

دیگر از رفتارهای ۀ نمون (557و  488 ،486 ،454 ،453 ،442 ،294،345 ،293 ،230 ،228 ،216: 1، ج1362)افبکی،  .شده است



 هـ. ش 1400، زمستان 4سال دوم، شمارة  ،یدورة عراق یپژوهشنامة متون ادب                                                    71  

 

دهد و می« فوج اکابر را سماعفوج»جاست که او در ی  عروسی، شانزده روز تمام  غیرطبیعی منسوب به مولانا آن

ام ـا بعـد از عروسـی    ، رودخـواب نیـز نمـی   چشد و به خورد و شربت آبی نمی در آن شانزده روز هرگز طعامی نمی

یـربِ پنجـاه   »خـوردنِ و بعد از  خوردجد یت تمام میآورند از هر نوع غذایی، و او همه را با می« چهار چهار کاسه»

گـاه   کنـد و آن ده روز در حم ام سر مـی  در ویتی دیگر (319: 1، ج1362)افبکی،  .پردازد، باز به سماع می«کاسه طعام

رود و خـود در  در ویتی دیگر، با یاران به مسجد یلعه مـی  (443)همان:  .پردازدچهل روز مداوم به سماع میببفاصله 

کند و جماعت و سل ان و امرا و علما و ماند تا حد ی که یرآن را ختم میبندد و در ییام میکنجی به نماز تکبیر می

دیگـر او را بـه   ۀ آیـد. آدین ـ دیگـر از مسـجد بیـرون نمـی    ۀ جمع ـماند. تا چنان ایستاده میآیند و او همفقرا بیرون می

شـوند و مولانـا   بینند. بار دیگر ارکان دولت و شیوخ ام ت پراکنـده مـی  خشوع و خووع عظیم بر رکوع خمیده می

روز بـه سـماع   رود و سـه شـبانه  آید و ابتدا به حم ـام و سـپس بـه مدرسـه مـی     روز دوشنبه از آن استلارا  به خود می

 (499: 1، ج1362)افبکی،  .پردازد می

ای اشـاره آنهـا   کدام از مآخذ و منـابع مکتـوب بـه   چیبه پیامبران و اولیاء نسبت داده است که در ه یاتیگاه حکا

 ؛ (564: 1369؛ شمیسـا،  448: 3، ج1923)مولـوی،  دن نور موسی یاز د  ـ صفورا  ـ  یشدن همسر موسکور  ه است؛ مانند:نشد

چـون  »یـا   ؛(448: 3، ج1923)مولـوی،   «در شـباک هـر یصـور    یفتـاد  یعبور/ م ویت یوسفی ینور رو» :یا این اد عا که

 یزان نشـد فـارو  را زهـر   »؛ یـا  (58ـ ـ59: 1362)فروزانفـر،   «ز دعا/ بهر کشتن خاک سازد کـوه را کو که تا او ا یبیشع

کوب، )زر ینامبر یدن پیران و شنیاس ینجوات یو حکا ؛ (312ـ311: 1362)مولوی،  «ش یندیا  فاروییکه بُد آن تر/ ندگز

: 1386کـوب،  )زر ین... ران عرب ویام ۀت منازعیو حکا ؛(182ـ178: 2، ج1923؛ مولوی، 126ـ125: 1362؛ فروزانفر، 96: 1386

و شــماری از  ،(342ـــ337: 3، ج1923؛ مولــوی، 204ـــ203: 1362)فروزانفــر، و داســتان هــبل  (442: 2، ج1923؛ مولــوی، 110

 از سندیت چندانی برخوردار نیستند. پژوهشگرانۀ به گفت که دیگر هایحکایت

گرفتن یسـمت آخـر از   دهیمانند ناد ؛کند یا همراه میر و تحرییها را با حذف و تلا تیاز حکا ینیز یسمت یگاه

مـرتب    یهـا  تیحکاکه از یحالبه عمر در یر چنگیدادن داستان پ؛ نسبت(530: 1386کوب، )زر یندزدان و یوچ  ۀیص 

بـه نـام    یخـذ أچ میکه در ه ـ یتی، حکا «ه رایس معاویکردن ابلداریب»و   ؛(20: 1362)فروزانفر، ر است ید ابوالییبا ابوسع

ن ی ـاز سـر ا  یگفـت اگـر اعتمـاد بـه حفـظ الله دار      یکه بـه حوـرت عل ـ   ی؛ و جهود(72)همان: امده است یه نیمعاو

کـردن  ال ؛ و س ـ(130: همـان )نقـل شـده اسـت     یسیحورت ع ۀبارآن درنداز، حکایتی که اصل ایکوش  خود را ب

؛ و (129: همـان )نسـبت داده نشـده اسـت     یسیچ جا به عیست، در هیکه در وجود از همه اصعب چ یسیاز ع یشیص

سـلمه نسـبت داده    شه چادر بپوشد، در منابع معتبر به فاطمه و امیامبر که باعث شد عایپ ۀر به خانیت آمدن ضریحکا

 :و این اد عا که  ؛(201: همان)شده است 
 مصــــ فی را هجــــر چــــون بگــــداختی»

 

 «انـــــداختی خــــویش را از کـــــوه مـــــی  
 

ن یچنـان غمگ ـ  امبر آنی ـگشت، پ یم یشد و طولان یی ع م ینزول وح یویت  د:یگو یاست که م یتیا روایتحر

، 1366کـوب،  زر یـن بیشـتر رک:   یهـا  نمونه ی)برا.  (188: همان)ندازد این بییخواست خود را از کوه حرا به پا یشد که م یم

 .(339-336و  320-304و  45-44: 1ج

 در مثنوی طنزهای داستانی و موقعیتی بودنشاخص گیری: دلایلنتیجه. 4
. بـر اسـاس   کنـد را تحلیـل مـی  مبانی و محورهای فکری این مکتب و  نهادهبر عرفان نظری را اساس مثنوی مولوی 
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م لوبی بـه  ۀ تا نتیج همراه شودعرفان عملی  د بایبا عرفان نظری روشی که از همان آغاز در آثار صوفیه رایج بوده،

کالمیـت  »و در برابـر دسـتورات او    بدهـد  شیییمریدی باید عمبً دست ارادت به سان که   به همانیعنی  ؛ بار آورد

ص بـه  خواهـد فراتـر از زمـان و مکـان و افـراد مشـیّ       که ی  شیخ بزرگ می هم در جایی باشد، «بین یدی اللاسال

و سـلوک  موانـع  هـایی از   نمونه خود شزآن است که در آمو راه درست ،آموزش اصول و سلوک عرفانی بپردازد

هـا   برای تقویت آموزه های عملینمونهکند تا  بازگو یداستان ی تارییی وها در رفتار شیصیترا  آرمانی الگوهای

و  المحجـوب کشـا هـایی چـون    کـه در کتـاب   های طنز و جـد ی ها و حکایت داستانباشد. آنها  بیشی بهو عینیت

 هایی است.دارای چنین هدف ،مولوی آورده شده است مثنویو  الدیناحیاء علوم

هـا و امیـال نفسـانی و     ها بـه سـائقه   ها و بدرفتاری و انتساب بسیاری از کاستی  شدن عارفان بر رفتار انسانمتمرکز

از موضوعاتی است که با حکایت و ل یفه یابـل  های درونی  ها به تعلقات دنیایی و خواست آدمۀ سازی عبیبرجسته

. به این سبب است که مولانـا بسـیاری از   یم کردتمسیرآمیز از آن ترسۀ شود چهربازگفتن است و از طریق طنز می

هـا و   هـا غـر  در ایـن خواسـت     کشد تـا بگویـد مـادامی کـه انسـان      کاری بسیار به تصویر می ها را با ریزه این کنش

 تمایبت موح  و مسیره هستند نباید امیدی به وصل و لقا و رستگاری داشته باشند.

 اجتماع و عالم هستی که موجب جـدال و اصـ کاک   ذات انسان وها و توادهای در  وجود انواع و ایسام تقابل

چنـان پـا   هـا هم ویی تا روز ییامت این جـدال و گ شود ها می ها و موجودات و پدیده بین انسان دائم درونی و بیرونی

  برجایند.

 این جهان جنگ اسـت چـون کـل بنگـری    
 

ــو د   ــا ذر ه چــ ــافری ذر ه بــ ــا کــ ــن بــ  یــ

 

 (272: 6، ج1923مولوی، )  

خـود جزئـی از    ،دار هـای تقابـل   ای از طنزها بر اجتمـاع نقیوـین و مویعیـت    اساس پاره شدننهادهبر این اساس، 

 یانون خلقت است. 

 نتــوان شــناخت جـز بــه ضــد، ضــد را همــی 

 

 چـــون ببینـــد زخـــم بشناســـد نواخـــت     

 

 (600: 5همان، ج)  

 آن آفریــــدرنــــج و غــــم را حــــق پــــی 

ــانی  ــس نهـ ــود   پـ ــدا شـ ــد پیـ ــه ضـ ــا بـ  هـ
 

ــوش     ــد خ ــدین ض ــا ب ــد  ت ــد پدی ــی آی  دل

 چــون کــه حــق را نیســت ضــد پنهــان بــود 
 

 (70: 1همان، ج)  

 کـنش منفـی نسـبت بـه هـر      نگـاه  هیگـا ، دارند عالم هستیکل به  ی که اهل تصوف و مولویرغم نگاه مثبتبه 

منجـر بـه    ،باشـد  هـی بـه دور از امـر و خواسـت ال    کـه  شـی بجناسـاس هـر   کردن اعتبار تلقّیبیو  در جامعه هیغیرال

تصـویر  ۀ ارائ ـهـای اساسـی در    شود و همین موضـوع یکـی از عامـل    ها می معایب در پدیده ای ازپاره سازی برجسته

یکـی از انـواع    عنـوان  به نیز اساس کمدی .شودها و موجودات میبرخی از آدمۀ یقسلوک و سلتمسیرآمیز از طرز 

و توصـیا اعمـال و    تقلیـد »از  به یول ارس و عبارت بود ـ در کنار تراکدی و حماسه ـ  در دنیای کهن ادبیاتۀ گانسه

مردمـان فرودسـت    معمولاً از این رفتار (34: 1343، )ارس و «.شودمیکه موجب ریشیند و استهزاء »«آوریاطوار شرم

 های این نوع تعریا از طنز است.طنزهای مثنوی از مصدا بیشی از  و دکنبروز پیدا می جامعه
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به دور از هر نـوع گـرایش بـه    طور تجربی و حتی بهاگر  ،که دارد هایو زیبایی هایزشت بانمایش ذات زندگی 

. تری برخـوردار اسـت  از برجسـتگی بیش ـ هـای موـح  آن    بـدون تردیـد بیـش    ،مکتب خاصـی نیـز انجـام شـود    

بـا  هنجـار،   هـای شـرور و نـادان و غیرمن قـی و نابـه      دهند که همواره انسان می هیدرستی گوادادهای تارییی بهرخ

 دلیـل  بـه ، امـا  هنجـار بـوده اسـت    هایی با رفتارهای آرام و معقول و من قی و بـه  نسانااز  ترهمیشه کمآمارشان که آن

مولانـا نیـز در    .انـد بـرای طنزآفرینـی بـوده    هـای مناسـبی  زدایانـه، همـواره سـوکه   های خبف عادت و آشناییکنش

 ادیبان باشد.ۀ آفرینی به شیوکه در پی طنزعت زندگی پرداخته است و نه آنطنزهای خود صرفاً به تصویر طبی

و تمـام آرمـان او را در    عـالم وجـود  حیثیـت وجـودی او در   ۀ و شکسـتن هم ـ  نگاه تحقیرآمیز تصوف به انسـان 

هـای   دادن به مرشد و بـه حـق، یکـی از عامـل     منازع کردن و یدرت م لقه و بیخبصهقات و ترک تعلّ تن تیریب

بـر انجـام هـر     ،پیوسـتگی ۀ گـرفتن در دایـر  در صـورت یرار چنین انسانی چون  ؛طنزآفرین در ادبیات صوفیانه است

اعمـال   ینهم ـ انتسـاب  چندان تناسبی با عقبنیـت نـدارد.   خصوص کارهای خار  عادت کهشود؛ بهکاری یادر می

 شود. در صورت نپیوسـتن می اسباب حیرت و شگفتی و البته طیبت و طنز است که ناپذیرعجیب و نامعقول و اثبات

-حتـی از ضـعیا   افکار و اختیار و ایتدار او که است خود وانهاده شده و بهجودی حقیر و طردمو ،، همین انساننیز

اسـبابی بـرای    ،دیگـر ۀ در سـوی ترین کارها نیز در انجام کوچ  ناتوانیو  است ترموجودات عالم هم ضعیا ترین

   شود.طنز و تمسیر می

عرفـت  توحید و م: »بدانیم که موضوعات آن عبارت است از «علم حقیقت»اگر تصوف را به تعبیر ذبیح الله صفا 

و  ملـ  و ملکـوت  ظهـور عـوالم میتلـا از    و  های روح انسانی  و برافتادن حجاب نفس و روح و دل و سرّ و عقل

عـالم بـالا و کشـا     در بریـراری ارتبـاط بـا    ،(: هجده1353)صفا،  «بیان تجلی ذات و صفات و وصول به حورت حق

شـود کـه ویتـی بـه      حقایقی از اسرار و رموز رفتارهای انسانی بر سالکان طریقـت آشـکار مـی    هیگا اسرار و استار،

 کنند. ق پیدا میطنزهای رفتاری و مویعیتی تعلّۀ خبفِ عادت بودن به حوز دلیل به ،پردازند میآنها  روایت

اگر مجالس وعظ و سماع به یول ذبیح الله صفا ابزاری برای تاراندن گرد مبلت از زندگی مریـدان در تصـوف   

ای کـه   د گسترده، بدون تردید نقل داستان و طرح تمثیل و طنز نیز عبوه بر کاربرشش(و: بیست1354)صفا، بوده باشد 

 توانـد  می، مدد بسیار به ایجاد تنو ع در سلوک صوفیانه داردها برعهده  ها و اندیشه در تعلیم و تربیت و تحلیل آموزه

 کارایی داشته باشد. ،برساند و در جهت آن هدف

و تکثیـر   یید و تبلیـغ أعدمی دارد و برای تۀ ها جنب های جسمانی و روحانی آدم طنز در تصوف مثل تمام واکنش

این باید مثل بنابر ؛الله است شدن به ماسوی لاولشدن به طنز هم از موانع راه سلوک و مش دادن و مشلاول نیست. میدان

های دیگر مظروف معنا را گرفت و ظرف صـورت را رهـا کـرد. خـود مولانـا نیـز بارهـا بـه ایـن           تمثیلها و داستان

دیگـر عرصـه بـر     ،داری کنند ها میدان ست. ویتی خوبیها بیها برای شناخت خو ت که بدیحقیقت اشاره کرده اس

 شود و از میان   ها تنگ می بدی

 هــا کننــد . گــر پلیــدان ایــن پلیــدی رود مــی

ــی    ــری مـ ــد زهـ ــر چنـ ــا هـ ــد زهرهـ  کننـ
 

 تننـــد هـــا بـــر پـــاک کـــردن مـــی    آب 

 کننــــــــد زود تریایاتشــــــــان برمــــــــی
 

 (272: 6، ج1923مولوی، )  
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آمـوختن  لقمان حکـیم، مصـدایی از ادب  ۀ به این یصد است که به شیو هیگاآمیز، سازی رفتارهای طنزبرجسته

 «.هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم»ادبان باشد.  از بی

ن دارای اگر انسا رون او دارد.در دیشه راین دیدگاه نیز داند و مولوی حقیقت آدمی را مستتر در دیدگاه او می

 چیـز همه ،تیره و ناپاک داشته باشد بیند و اگر درونیچیز را نیکو میهمه ،اندیش باشدمصفا و مثبتدرونی پاک و 

اگر نوع انسان را بر دیگر جانوران شرف و فویلتی هست، همانا به سبب »به اعتقاد مولوی بیند.  را زشت و منفی می

 «.  علم و عرفان و دانش و بینش او است

 و پوسـت  آدمی دید اسـت، بـایی گوشـت   

 

 هر چه چشمش دیده است، آن چیز اوست 
 

: 2ج ،1376 )همـایی،  «.اندیشه و پرتو ضمیر خود انسان اسـت ۀ چه باشد، همه سای ها هرها و ناخوشیخوشی»یعنی 

 (711ـ708
ــرت  ــردد سـ ــو برگـــردی و برگـ  چـــون تـ

ــم روان   ــر یـ ــوی بـ ــتی شـ ــو در کشـ  ور تـ

 دل از ملحمــــهگــــر تــــو باشــــی تنــــگ

 کــام دوســـتان ور تــو خــوش باشــی بــه     
 

ــرت    ــد منظـــ ــده بینـــ ــه را گردنـــ  خانـــ

ــی  ــم را همــ ــاحل یــ ــان... ســ ــی عیــ  بینــ

ــه   ــا را همـــ ــو  دنیـــ ــی جـــ ــگ بینـــ  تنـــ

ــتان    ــون بوسـ ــدت چـ ــان بنمایـ ــن جهـ  ایـ
 

 چیـز بـدبینی و بـدگمانی نسـبت بـه همـه کـس و همـه       »کند که گیری میاستاد همایی از این مبحث چنین نتیجه

 گوید: باز مولوی می .حاکی از بدی صفات و زشتی اخب  و ملکات خود انسان است

ــی    ــکایت مـ ــی شـ ــه را بینـ ــر کـ ــدهـ   کنـ

 گــر، بــدان کــه بــدخو اســتایــن شــکایت
  

 کــه فــبن کــس راســت طبــع و خــوی بــد  

 کــه مــر آن بــدخوی را او بــدگو اســت    
 

 (712)همان:   

ۀ هنـری در کارنام ـ ۀ یـ  شـیو   عنوان بهتوان دریافت که چرا مولانا هجو و هزل و طنز را حال از این م الب می

 «برون تراود که در اوست.از کوزه همان »خواهد مصدا  آن مثل معروف باشد که چون نمیکند؛  خود وارد نمی

از زنـدگی  ف هـای کـامبً وایعـی و متعـار     گـزینش داسـتان   ومی مولانا در مثنوی چنـین اسـت کـه بـا    روش عم

ین هـای پیش ـ کتـاب  را ازآنهـا   کـه اغلـب   های تمثیلی از زندگی حیوانـات  ای داستان و پاره های معمولی جامعه آدم

های موجـود در   ریکا ها و ریزه وجود ندارد و تنها ظرافتآنها  العاده یا جادویی در گونه رفتار خار هیچ و برگرفته

تعلیمات نظـری خـود    کوشد تامی ،دهد میها داستان اجزای آنۀ همامکان تفسیر از  به اوست که ها رفتار شیصیت

هـای  و داسـتان طنـز   هـزل و  هـای تفکیکی بین داسـتان ن راه در ایاو  اثبات و به میاطب انتقال دهد.آنها  را از طریق

زندگی اسـت و رفتـار درسـت بـا      دادهایزئی از روال روینیز جطنز و فکاهه  کند؛ چون از نظر اوجد ی ایجاد نمی

 ر نوع خودسانسوری بازگو کند.دور از هبه  راآنها  نیز همین است که های آفرینشها و وایعیتپدیده

های تو در تـو و   هم در ساختاربندی کتاب و داستان ـ  را  پردازی کلیله و دمنه تاثیرپذیری مولوی از روش داستان

هـای حیوانـات    آمیـز و غیراخبیـی و داسـتان    هـای هـزل   هـای وایعـی در کنـار داسـتان     گیری از داسـتان  هم در بهره

هـای غیراخبیـی در هـر دو کتـاب و      چـه اسـتفاده از داسـتان   . اگرنبایـد فرامـوش کنـیم    ـ ـ آمییتـه  درهـم  صـورت  به

در ظـاهر نـوعی رفتـار ملاـایر بـا       ،اول از اهمیـت یـرار دارد  ۀ تعلیمـی آن در درج ـ ۀ ه جنب ـخصوص در مثنـوی ک ـ  به



 هـ. ش 1400، زمستان 4سال دوم، شمارة  ،یدورة عراق یپژوهشنامة متون ادب                                                    75  

 

گیـری از   سلجوییان چنین روشی ی  سنت رایـج در بهـره  ۀ اما در دور ،شود تلقی می عرفانیهای اعتقادی و  آموزه

بیـات داسـتانی، دییقـاً بـا     یکی دیگر از الگوهای مولـوی در اشـعار عرفـانی و اد    عنوان بهسنایی ۀ داستان بود و حدیق

 چنین روشی به نگارش درآمده است.

مرو جان و مبللاان و متولّیان ادیان و ۀ هدف هم ،پردازان نیستتنها هدف شاعران و داستان ایجاد جاذبه در کبم

کوشد بـه روش  عرفان خراسان است که میۀ مفس ران در حوزترین مفس ران ادیان هم هست. مولوی یکی از برجسته

های عرفانی استفاده کند. طنـز و  ین مکتب از شعر و داستان و طنز و زبان فاخر برای طرح و تحلیل اندیشهرایج در ا

عالمـان و   خواص مردم یعنی م است و شعر و تحلیل و تأویل نیزداستان در کبم او ابزاری برای تأثیرگذاری بر عوا

مولـوی بـرخبف نظـر    درست بـه ایـن دلیـل اسـت کـه       .کشاندیها مها و اندیشهاندیشمندان را به جانب این آموزه

بـه سـاختمان یصـه    »، «آورندشمار میترین و استوارترین عنصر روایت بهپیرنگ را گاه گوهری»شناسان که روایت

تر خواننده را از توج ه بـه پیرنـگ یصـه بـاز     کند؛ به عبارت دییقرنگ میآورد و پیرنگ یصه را بیپیاپی هجوم می

 (60: 1391لی، )توکّ« .داردمی

های مردم است. شدن فیزیکی و فرهنگی به تودهان صوفیه در نزدی رفتار بزرگۀ دهندمولوی در حقیقت ادامه

و بیشـد  استمرار مـی رایج در کوچه و بازار  ها و اص بحات و م ایبات و طنزیاتحکایتنقل به  برای این کار او

و بر اساس آن  گیردبهره می های کبمی و تأویل یرآن و حدیث و مناس  دینیاز آن فرهنگ برای تحلیل اندیشه

هـا  ترین پدیـده و شوخی کنداهمیت تلقّی میبیها چون فلسفه و علوم میتلا را ترین پدیدهجد ی است که نگرش

 .گیردها و هزلیات را به جد میچون فکاهیات و ل یفه

بـه تبعیـت از    کـه مولـوی   دهـد توضـیح مـی   ، ایـن حقیقـت را هـم   مثنویدر های مویعیتی و داستانی کثرت طنز

بـه   .های فکری و هنری و ادبـی میاطبـان نـدارد   توانایی به افزودن بر یها، اشتیا  چندانکرد متولّیان ایدئولوکیعمل

ابـزار   چـون  ؛انـدک اسـت   و تحلیلـی و تصـویری و نمایشـی    طنزهـای زبـانی و ادبـی    به او لیل است که توج هاین د

 میـزان یعنی آنها  مبزماتو  و رفتار باورداشت دو عنصرۀ وسیلبه، در مکاتب هاانسانگذاری گری و ارزشسنجش

، نه تکامل فکری و شناخت جـامع از  شودتعیین می هابه آن باورداشت پیوستگی وابستگی وبندی و وفاداری و پای

 جهان.

هـا و راویـان   را مولانا از کتابآنها  بهایی که اغلها و ل یفهحکایتکه، تجزیه و تحلیل ساختار نهایت کبم آن

 عنـوان  بـه ها را صرفاً حکایتۀ سب  طنزپردازی در مثنوی باشد. مولانا همۀ دهندتواند نشاننمی ،دیگر گرفته است

هـای  توجه بـه جنبـه  کند و تعمدی در تأکید یا ها در مثنوی نقل میهای گوناگونی از زندگی پر تنو ع انسانوایعیت

 ندارد.آنها  طنزآمیز
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